
61بررسي دو رمان كُردي

∗بررسي دو رمان كردي

**هاشم احمد زاده

***بختيار سجادي: ز انگليسيترجمه ا

1)1(»گل شران«گولي شوران -1

 صفحه تشكيل و بـه      183اين رمان از    ) 3( منتشر كرد    1998 / 1377اولين رمانش را در سال      ) 2(عطا نهايي   

رغم اين واقعيت كه سه سال بيشتر از چاپ اين رمان نگذشته است، توجه علي. هشت فصل نيز تقسيم شده است

. حافل ادبي كردها در كردستان ايران و عراق و در ميان كردهاي مهاجر را به خود جلب كرده استبسياري از م

اند و مقالاتي نيز درباره اين رمان منتشر ي كتاب مصاحبه كردهبسياري از مجلات ادبي كردي مشهور با نويسنده

)4.( استشده

ها شخصيت
لاس، پـسر بـزرگ خـانوده، قهرمـان ايـن           . رد هستند هاي اصلي اين رمان اعضاي يك خانواده ك       شخصيت

. دار اسـت ، يـك زن خانـه  »گلـه «آقا، يك كارمنـد سـاده در اداره دارايـي و مـادرش         » وسو«پدرش  . رمان است 

، همـسر لاس اسـت،   »خـانزاد « آقـا،  ي وسـو  برادرزاده. ، اعضاي اين خانواده هستند    »هيوا«و  » فرخه«برادرهايش،  

. هـاي اصـلي داسـتان اسـت     شـود كـه وي نيـز يكـي از شخـصيت           اد زن بـرادرش مـي     بعدها در غياب لاس خانز    

، پير مردي اسـت كـه بـه خانـه           »ناير«عمو  . ، پسر لاس و خانزاد، نيز شخصيت اصلي ديگر داستان است          »يادگار«

 نـاير  عمـو . بودنـد ها در جنگ جهاني اول مجبور به فرار شده  برد، زيرا آنها هنگام تهاجم روس     وسو آقا پناه مي   

خانواده خانزاد و هلاو و رحمان آقا، نقـش مهمـي در داسـتان              .  لاس دارد  هم چنين تأثير زيادي روي شخصيت     

اي در داسـتان هـستند كـه اهميـت چنـداني ندارنـد، بـراي مثـال             هاي حاشيه هم چنين تعدادي شخصيت   . ندارند

و يكـي از دوسـتان لاس كـه    » شـيد ر«، يك مـأمور دولـت بـه نـام           »ليلا«، يك پيرمرد يهودي و دخترش       »شلمو«

.نام دارد» بهرام«

.باشداست كه توسط آقاي سجادي ترجمه شده است و زير چاپ مي» از رمان تا ملت« اين متن بخشي از كتاب ∗
.سي دانشگاة اكستر در انگلستانرئيس بخش مطالعات كردشنا--

.دانشگاه پونه هندوستانعضو هيأت علمي دانشگاه كردستان و دانشجوي دكتري فلسفه غرب در ---

.ها آمده استها در پايان در بخش پانوشت اين شماره-1
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ي طرح داستان خلاصه
لاس بزرگتـرين پـسر وسـو آقـا بعـد از پـانزده سـال در روز                «. دهداولين جمله رمان پايان رمان را نشان مي       

ي زنـدگي شخـصيت   ي متناقض و دربـاره تمام رمان در واقع بسط اين جمله  . »سالگرد مرگش به منزل بازگشت    

شود كه در طول اين مـدت  به خانواده گفته نمي. گرددميلاس بعد از پانزده سال به خانه بر       .  داستان است  اصلي

تـوان  شـود،مي اما وقتي كه دير هنگام وارد شـهر مـي         .  است شود كه فوت كرده   او كجا بوده است ولي ذكر مي      

اي در را پسر عقـب افتـاده  . ر كرده استاش به كلي تخريب شده و كاملاً تغيمنزل پدري . افكارش را متوجه شد   

قـراري  ، كه مملو از انتظار و بـي لاس. گويدآمد نميرود به او خوشكند مادر پيرش آنطور كه انتظار مي    باز مي 

، پسرش يادگـار و بـرادرش فرخـه بـرايش     ، همسرش خانزادخواهد از ديگر اعضاي خانواده  است از مادرش مي   

زدهبايـستي بعـد از ديـدن پـسر خـود پـس از ايـن مـدت طـولاني شـگفت                  مـي  ولـي مـادرش كـه     . صحبت كند 

چرا؟ ايـن پرسـشي اسـت كـه ذهـن خواننـده را در تمـام ايـن         . دهدالعمل چنداني از خود نشان نمي     شود،عكس

مادر . كندكند تا اينكه در بخش ديگر داستان حوادث ديگري اين واكنش مادر را توجيه مي              داستان مشغول مي  

، اسـت گويد لاس سالها پيش مـرده ، كه ظاهراً انتظار ديدن لاس كه زنده است و برگشته است را ندارد، مي        گله

مـن  «: دهـد لاس جـواب مـي  » چـرا برگـشتي؟  «: پرسـد مـادرش از او مـي  . امام و برگـشته   گويد من زنده  لاس مي 

»ام تا سگان سرزمين خودم بر من پارس كنندبرگشته

اش در دوران بچگي او به خواننده اطلاعات بيـشتري           مورد زندگي لاس و خانواده     ارجاعات به گذشته در   

، سـه روز قبـل از اينكـه    ي آخر قرآن به وسيله پدرش نوشته شـده اسـت      مطابق يادداشتي كه در صفحه    . دهدمي

در زمـان  در طول حملـه نيروهـاي روسـي     . نيروهاي روسي شهر بانه را به آتش بكشانند،لاس به دنيا آمده است           

تعداد زيادي از  . پناه بردند افتاده  اش شهر را ترك كردند و به روستاهاي دور           خانواده جنگ جهاني اول بود كه    

وقتي كه روسها شـهر  . ، به همين دليل والدين پير گله نيز فوت كردنداندمردم به علت سرماي شديد جان سپرده      

.هايشان بازگشتند ره به خانهرا ترك كردند و به روسيه برگشتند، مردم دوبا

اش را ترك كـرد و بـه نيروهـاي جمهـوري كردسـتان در مهابـاد               در طول جنگ جهاني دوم لاس خانواده      

، به كردستان عراق پناه برد و در آنجا از سوي دولـت عراقـي زنـداني           بعد از متلاشي شدن جمهوري    . ملحق شد 

، زن بيـوه  بعد از چند سال فرخه با خانزاد    . س فوت كرده است   كنند لا فهميم كه مردم فكر مي    به تدريج مي  . شد

بعد خانزاد و فرخـه صـاحب يـك دختـر شـدند كـه او را           . گله آنها را از خانواده بيرون كرد      . لاس ازدواج كرد  

، لاس تمام ماجرا را از مادرش شنيد تصميم گرفـت بعد از اينكه در هفتمين روز بازگشتش  . نام گذاشتند » هيرو«

، در روز هفـتم . )159ص(» رفـت كـه بميـرد   «او شهر را بدون هيچ هـدفي تـرك كـرد و    . كه خانه را ترك كند  

يادگار . يادگار رفت كه مادر بزرگ و پدرش را ملاقات كند اما لاس دو ساعت زودتر منزل را ترك كرده بود  



63بررسي دو رمان كُردي

يادگـار  . اهد كه او را ببيند  يا نهخوميتوانست تصميم بگيرد كه آيا پدرش ، اما نمي  شنيده بود كه لاس برگشته    

، لاس را در شــب اول ، چــون يكـي از اقــوام مـادر و عمــويش از بازگــشت لاس آگـاه شــدند  . گـيج شــده بــود 

خانزاد و فرخه احـساس  . اين خبر در سرتاسر شهر پيچيد. بازگشتش ديده بود و اين خبر را به خانزاد رسانده بود 

سه روز بعد .  روز بعد از فهميدن اين كه لاس برگشته نيمي از موي فرخه سفيد شد             درست يك . كردندگناه مي 

او به آنجا رفت اما باز هم خيلي ديـر  . شنود كه پدرش در يكي از روستاهاي اطراف استيادگار از شخصي مي   

وي دوششان شده بود چون بعد از مدت كوتاهي كه وارد روستا شد فهميد كه اهالي آن روستا يك تابوت را ر                  

.، پدرش بود كه فوت كرده بودمرد درون تابوت. كنند و به طرف قبرستان در راه هستندحمل مي

زاويه ديد و سبك 
هفـت فـصل اول ايـن رمـان از زاويـه سـوم       . ي ديد روايت شده استاين داستان از دو تركيبي از دو زاويه     

حـال ايـن يادگـار    . شـود  اول شخص روايـت مـي  شخص مفرد روايت شده، فصل هشتم و آخر رمان از ديدگاه      

ي ديد داناي كل زاويه. كند و حوادث را از ديدگاه خود بازگو مي كند        است كه مستقيماً  داستان را روايت مي       

. دارد كه داستان را دنبال كندهاي داستان، خواننده را وا ميراوي و توصيف نسبتاً جامع او از محيط و شخصيت

، در سراسر فرايند داستان از اند و به راحتي قابل تشخيص از يكديگر هستندوبي نشان داده شدهها به خشخصيت

هـا بـراي خواننـده     شخـصيت هـا افكـار درونـي   گوييدر تك. پردازندطريق عمل و افكارشان به ايفاي نقش مي    

چنـين افكـار لاس و    هماي كه پدرش برگشته بود وهاي دروني يادگار در طول هفته  كشمكش. شودآشكار مي 

، ميـل جنـسي   )54-56ص(، رابطه رمانتيك لاس و خانزاد )61ص(هاي فرخه ، هذيان)32ص(روحيه متناقضش   

، )144ص(، و احساس گناه فرخه و خانزاد بعد از اولين تمـاس جنسيـشان       )141ص(خانزاد در زمان غياب لاس      

، بازگـشت لاس را نـه فقـط بـراي لاس و مـادرش       ستانساختار موازي دا  . به صورتي عالي نشان داده شده است      

العمـل  روايـت مـوازي عكـس     . كنـد ، فرخه و يادگار را به موضوع مهمي تبـديل مـي           بلكه همچنين براي خانزاد   

ايـن  . دهـد كـه بـا داسـتان همـراه باشـد           ها نسبت به بازگشت لاس به هـر شخـصي ايـن امكـان را مـي                شخصيت

اين شگرد به طور موفقي به كار بـرده شـده اسـت و باعـث       . كندالمه باور مي  ويژگي،رمان را چند صدايي و مك     

تعجب كند كه چـه كـسي در داسـتان     ) 302: 1999(، ابراهيمي   ، به طور مثال   شده كه تعدادي از منتفدان داستان     

.كندصحبت مي

، ايـن  بخـشد ارجاعات مكرر به گذشته به طور معمـول راوي داسـتان سـبكي فعـال و زنـده بـه داسـتان مـي           

بـه  . افتـد ، فرخه و يادگار نيز اتفاق مـي     ، خانزاد هاي اصلي مانند گله   ارجاعات نه تنها در لاس بلكه در شخصيت       

، به اين اجازه را رسد كه زاويه ديد در ناي كل ويكند و به نظر ميطور معمول راوي در اين فرايند دخالت مي  

، سـالهاي  بـه طـور مثـال   . دهدها براي ارائه و روايت خود قرار مي دهد تا فرصت كاملي در اختيار شخصيت      نمي
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رغـم ايـن   علـي . انـد اش كاملاً مشخص نـشده  ي عقايد سياسي  ، بويژه درباره  داندحبس لاس و آنچه كه حالا مي      

، گرايشي در سرتاسر متن بـراي نـشان دادن   اندبيش به طور موفقي نمايش داده شده      ها كما واقعيت كه شخصيت  

، ، فرخـه  هـاي اصـلي داسـتان لاس      اسـامي شخـصيت   . ها به عنوان انواع سياسي و اجتماعي وجود دارد        خصيتش

پنـدارد كـه انتظـارات وي بـه دليـل وجـود ايـن اسـامي         ، از فولكلور كردي گفته شده و خواننده ابتدا ميخانزاد

 هماننـد لاس و فرخـه و غـزال را    اي كـرد هـاي اسـطوره  اگر چه در نهايت تقريباً شخصيت . برآورده خواهد شد  

ي فرهنگـي هماننـد لاس و فرخـه          شـده  هـاي شـناخته   رسـد شخـصيت   ، به نظر مـي    )5(است  زدايي كرده آشنايي

هـاي نـوعي   تواند از زير بار ويژگـي زيرا بعضي مواقع نويسنده نمي. كندخصوصياتشان را بر نويسنده تحميل مي     

دقتي فرخه در قبـال شخـصيت وفـادار و مـصمم           انگاري و بي   سهل رسد كه به نظر مي  . هايش رها شود  شخصيت

گفـت  عمو ناير كـسي كـه مـي       ). 6(لاس به عنوان يك امر واقع از قبل تعيين شده و به نويسنده ارائه شده است                 

در جـشن عروسـي     . )38ص(خانزاد و لاس مسلمان هستند از گفتن اينكه فرخه مسلمان اسـت خـودداري كـرد                 

او الكـل  . )56ص(گرفت فرخـه بـود   شد ميهايي را كه از طرف لاس پرتاب مي  كسي كه سيب  ،  لاس و خانزاد  

، و عشق او )71ص(به طور مثال شيوه توصيف سينه سرباز زن روسي    . نوشيد و به دختران بسيار علاقه داشت      مي

، كـاملاً   كـه لاس برگـشته     ، وقتي شـنيد   با وجود اين  . نسبت به ليلا و سرانجام رابطه جنسي با زن برادرش خانزاد          

، و اعتراف او به اين كه گناهكار است و همچنين حس دلـسوزيش نـسبت بـه يادگـار           )57ص(شگفت زده شد    

امـا در  . گوهـا زنـده و مـستقيم نيـستند    وگفت. سازد، خواننده را متأثر ميشوداز عواملي كه باعث مي    ) 178ص(

ايـن  . انـد هـا گنجانـده شـده     گـويي درونـي شخـصيت     هـاي گذشـته و تـك      عوض در روايت حـوادث و اتفـاق       

شـود  ها استفاده ميهايي كه به وسيله شخصيتها و اصطلاحگوها بعضي مواقع غير طبيعي هستند و كلمه      وگفت

ي سخن گفتـنش  ، عقلانيت ديد گله در طول متن و اغلب شيوه      براي مثال ). 7(گاهي اوقات واقع گرايانه نيست      

، )112ص( و به آساني قبل قبول نيست كه گله كسي كه غافل،و هرگز چيزي نخوانده          فراتر از شخصيتش است   

باور مردم به مرگ «گويد مانند اين جمله كه مي    . تواند مفصل و شمرده در مورد عقايد انتزاعي سخن بگويد         مي

. )117ص(» شديدتر از باورشان نسبت به زندگي است

رود بـا يـك   گويد كه مـي وقتي كه لاس مي. كنندقش مهمي را ايفا مي    ها در اين داستان ن    ها و نماد  استعاره

اش را به وسيله يك استعاره توجيه و او در واقع دوري از خانوده).79ص (ليوان آب آتش شهر را خاموش كند  

درخت توت سفيد در حياط خانه وسو . دهداي را به داستان ميوجود نماد، بعد ساختاري قوي. كندتوصيف مي

وقتي كه در زمان جنگ نيروهاي روسـيه درخـت را آتـش     .  شده است  هايي است به كار گرفته    آقا يكي از نماد   

چه درخـت در  ولي اگر. ، عمو ناير بود كه يك درخت ديگر را از همان نوع در جاي درخت قبلي كاشت          زدند
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 مانده و حالا براي لاس به ي درخت در حياط باقي  ي سوخته طول جنگ جهاني دوم به آتش كشيده شد، كنده        

).9ص(ماند مي... يك خرس 

ي سـوخته شـده   خواهد كه يك درخت توت سفيد در جاي آن كنـده  از يادگار ميدر انتهاي داستان، گله  

عمو ناير كه بـه صـورت ناگهـاني در         . ي زندگي باشد  رسد كه درخت توت سفيد نشان دهنده      به نظر مي  . بكارد

همان طور كه رحيميان . گيري حوادث نقش دارده عنوان يك شخصيت كليدي در شكلشود بداستان ظاهر مي

هيوا كوچكترين برادر لاس    .  احتمالاً نماد سرنوشت است    Dدرخت توت سفيد  Cكند كه   پيشنهاد مي ) 14: 2000(

جنگيـد  ، هنگـامي كـه بـه عنـوان يـك مـدافع جمهـوري كـرد در مهابـاد مـي               به وسيله خود لاس پرورش يافت     

اي از لحـاظ  افتـاده بـا ايـن وجـود وضـعيت عقـب     . هيوا به عنوان نمادي از اميد نشان داده شده است  . )108ص(

.ي فروپاشي رؤياهاي قديم استروحي و فيزيكي آشكارا نشان دهنده

زمان و مكان 
ال بـه   در اول ذكر شده است كه لاس بعد از پـانزده س ـ           . حوادث در طول مدت چند روز اتفاق افتاده است        

بـا  . ميـرد اش را ترك كرده و سه روز بعد در يك روستا مي        ، خانه بعد از هفت روز اقامت    ). E(گردد  خانه برمي 

1960، حوادث داستان از جنـگ جهـاني اول تـا اوايـل دهـه        وجود اين، با استفاده از ارجاعات مكرر به گذشته        

هـايي را بـه عنـوان       قل سه حادثه وجود دارد كه نـشانه       ، حدا در ميان حوادث واقعي ذكر شده     . كندادامه پيدا مي  

، تهاجم به شهر بانه است كه به اولين حادثه كه هم زمان با تولد لاس اتفاق افتاد. دهدزمان داستان به ما ارائه مي     

وسيله نيروهاي روسيه در زمان جنگ جهاني اول وقتي كه شـهر بـه آتـش كـشيده شـد و مـردم بـه روسـتاهاي                           

ي دوم ذكر شده جنگ جهاني دوم و حضور نيروهاي ارتـش سـرخ در شـهر      حادثه. )18ص(ه بردند   نزديك پنا 

). 1107109ص ( اسـت    1946، تأسيس جمهوري كردسـتان در مهابـاد در سـال            سومين حادثه . )64ص  (است  

اي جمهـوري  اش را كه يادگار نام دارد به منظور ملحق شـدن بـه نيروه ـ           وقتي كه لاس خانواده و پسر يك ساله       

گريزد و بعـد از پـانزده سـال در          ، لاس به كردستان عراق مي     بعد از فروپاشي جمهوري   . )94ص  (كند  ترك مي 

به درستي زمان داستان را بـه سـه دوره تقـسيم            ) 325: 2000(غريب  . گرددمياش بر زندان آنجا سرانجام به خانه    

كردند و زمـان   ي كه تمام خانواده با همديگر زندگي مي       ، زمان دوره، يعني زمان    زمان برگشت لاس  . كرده است 

شش سال به و بنابراين داستان در حدود چهل . از دست رفته يعني زماني كه لاس به مدت پانزده سال ناپديد شد

.كشد طول مي1961 تا 1915طور تقريبي از سال 

تان كردستان ايران كه بانـه نـام دارد   مكان اصلي داستان منزل وسو آقا است كه در يكي از شهرستانهاي اس           

اش به طور مستقيم در داستان ذكر شهر و محيط جغرافيايي. جايي كه لاس در آنجا به دنيا آمد. قرار گرفته است

، مهابـاد و  مكان داستان از بانه تا روستاهاي اطـراف و پايتخـت جمهـوري كردسـتان       . )31،  81صص(شده است   
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.شودستان عراق را شامل ميدر كرد) 158ص (سليمانيه 

دنياي رمان 
رسد و زندگي سياسي و اجتماعي اين    هاي آتش دو جنگ جهاني به مكان اصلي داستان يعني بانه مي           شعله

، تـلاش و    بـا وجـود ايـن     . ي دو جنگ جهـاني يـك شـهر سـوخته اسـت            نتيجه. دهدشهر را تحت تأثير قرار مي     

حوادث اصلي سياسي داستان   . د و زندگي همانند گذشته ادامه دارد      شوكوشش براي بازسازي شهر متوقف نمي     

در . ، يك دوره بين دو جنگ جهاني و دوره ديگـر بعـد از جنـگ جهـاني دوم اسـت               افتددر دو دوره اتفاق مي    

، تأسيس حكومت مركزي كه هدفش مسلط شدن بر جامعه و يكسان كردن كل جامعـه يعنـي مطيـع      اولين دوره 

، تـرس از    هـا در زمـان جنـگ جهـاني دوم         قبل از تهاجم روسـي    . تحت فشار قرار دادن آنهاست    ساختن مردم و    

، ي يـك مـأمور  دوران وحشت حكومت به وسـيله . )144ص(ي مردم باقي مانده است      پليس در زندگي روزمره   

دهد  دستور مياو به مردم. كند، كسي كه در تمام جوانب زندگي مردم دخالت مي         ، نشان داده شده است    »رشه«

تـرس،  . )45، 46صـص  (شان را كنار بگذارند و يك يونيفورم كـه لبـاس ملـي اسـت بپوشـند      كه لباسهاي سنتي 

يكي از نتايج جنگ جهاني دوم نابودي . )46ص(يابد اي است كه توسط حكومت گسترش ميميكروب كشنده

دها در مهاباد و بعداً شكست آن و آوارگي ظهور جمهوري كر. مؤسسات دولتي و به ويژه بناهاي نظامي آن بود

بعـد  . ، همگي براي ساختن ساختار اصلي سياسي داستان به كار مي روند           و سرانجام زنداني شدن قهرمان داستان     

، حـالا  كـه پـر از    ، نيروهاي ايراني پايتخت آن را كه مهاباد بود اشـغال كردنـد  از متلاشي شدن جمهوري مهاباد 

.)118ص(ارم است كه همه جا هستند و لبخند پيروزي بر لبانشان دارند افراد پليس و ژاند

شود و در دوران جنگ جهاني دوم به سياست قهرمان داستان در دوران سخت جنگ جهاني اول متولد مي        

، براي حفاظت و بنيان نهادن جمهوري كردها جنگيده است و سالهاي زيـادي دور از ديـارش در     آوردروي مي 

شـود و  او زنـداني مـي    . لاس در اين مدت نسبتاً طولاني از خانواده دور است         . راق زنداني بوده است   كردستان ع 

مـرگ خاضـعانه لاس و   . )17ص(بينـد  هايي از آسمان هيچ جاي ديگـري را نمـي         براي مدت زيادي غير از پاره     

هد كه در آن آرزوهاي نسل دي كرد را نشان ميانگيز جامعه، سرنوشت غمموفق نشدن يادگار در ديدن پدرش   

هـاي زنـدگي سياسـي      مشخص است كه در چنين داستاني تمام جنبـه        . جديد بايد از ميراث گذشته نشأت بگيرد      

بنابراين روابط اجتماعي و تـلاش بـراي        . شده است و حوادث سياسي بر تمامي ساختار داستان حاكم شده است           

.تشخيص استايجاد يك هويت كردي به سختي از امور سياسي قابل 

دهـد كـه   در طول دو جنگ جهـاني نـشان مـي     ) 26ص(ها در زندگي سياسي و اجتماعي       حضور قوي قبيله  

، كننـد ، وقتي كه نيروهاي روسيه شهر را تـرك مـي  در طول جنگ جهاني دوم. اي هنوز وجود دارد   روابط قبيله 

زندگي سياسي و اقتصادي روستايي تحت . )72ص (كنند اي پادگان را اشغال و شهر را كنترل مي   نيروهاي قبيله 
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. )74ص (هاي افسرهاي فـراري را غـارت كردنـد    ، آنها خانواده  بعد از فروپاشي پادگان   . ي فئودالها است  سيطره

زنـدگي شـهري هنـوز سـيمايي        . داري بـسيار فاصـله دارد     ي توليد سـرمايه   ساختار اجتماعي جامعه هنوز از شيوه     

كننـد امـا هنـوز آثـاري از زنـدگي روسـتايي در       ي وسو آقا در شهر زندگي مـي خانوادهاگر چه   . روستايي دارد 

، وسـو آقـا از اداره    )62 و 140صـص  (، در ارتباط با كشاورزي و دامداري  ، به طور مثال   زندگيشان وجود دارد  

خـلاص شـدن از   در همين زمان به منظـور  . )51ص(آورد  و به كشاورزي روي مي    ) 50ص  (دارايي استعفا داده    

ظهور آرام طبقه . )51750صص(، پدر لاس قول داد كه يك مغازه پارچه فروشي براي وي باز كند كشاورزي

فرخه به عنوان يـك كارمنـد سـاده در          . هاي خانزاد و فرخه قابل مشاهده است      متوسط جامعه از طريق شخصيت    

، درس ، براي مثالآرزوهاي يادگار. تخدام شده استعهده دارد اسيك اداره كه امور مربوط به كشاورزان را بر

رو شـدن بـا احـساسات    ، روبه، به طور مثالو شيوه و طرز برخوردش با مشكلات      ) 168ص(خواندن در دانشگاه    

.دهد، ظهور نسلي جديد با پيامي جديد نشان مي)163ص(و اعتقاد به مسئوليت فردي ) 180ص(مادرش 

، هيچ كس صداي ماشين كنندوقتي مردم از شهر فرار مي. امروزي و پيشرفته نشده استنظام ارتباطي هنوز 

هاي نظامي نيروهاي روسيه است     ي موجود كه در اين متن به آن اشاره شده ماشين          تنها وسيله نقليه  . شنودرا نمي 

 بـا  1964ي اوايـل دهـه   ، در جستجوي لاس در      مادر گله . شدكه در شهر و در زمان جنگ جهاني دوم ديده مي          

خبرها .  است هيچ اثري از ماشين نيست1960ي حتي در انتهاي متن كه اوايل دهه. روداسب از بانه به مهاباد مي     

يـك شـماره از     . هيچ اثري از يك نظام ارتباطي پيشرفته وجود نـدارد         . شدو اطلاعات به طور شفاهي پخش مي      

.شود،تنها نشانه ظهور نظام ارتباطي پيشرفته استه توسط بهرام آورده ميهايي كو اعلاميه) ميهن(مجله نيشتمان 

سـه  . گذاري شده است اساس موضوعي اخلاقي پايه، اين متن بردر واقع. سنت در سراسر متن حضور دارد     

 و پـس از ارتبـاط جنـسي بـا فرخـه          كند لاس مرده است   سال بعد از ناپديد شدن لاس، همسرش خانزاد باور مي         

، يادگار و ، فرخه، خانزاد، و گلهشودي لاس باعث غوغا و آشفتگي ميمنتظرهبازگشت غير). 9 (كندازدواج مي

شايعه رابطه . افكندعشق فرخه و خانزاد بر همه چيز سايه مي. گيرندحتي خود لاس به شدت تحت تاثير قرار مي    

 زندگي خصوصي و محرمانه زير نفوذ فضاي عمـومي  دهد كه تا چه حدجنسي فرخه و خانزاد در شهر نشان مي   

، لاس را در شب بازگشتش ديـده و خبـر بازگـشت لاس را بـه خـانزاد              معروف پسر عموي خانزاد   . جامعه است 

مادرش گله  ). 10 ) (60 و   121 و   165صص(خيلي زود همه مردم شهر فهميدند كه لاس برگشته است           . دهدمي

، بـراي لاس دليلـي بـراي    از نظـر او . د بين پسرانش كشمكش بـه وجـود آيـد   ترسيد كه برگشتن لاس باعث شو   

اش كرد كه لاس زنده است و از گفتن كل داسـتان همـسر و پـسر بچـه    در ابتدا او قبول نمي  . ماندن وجود ندارد  

 بـه   ، رفتار سـردي نـسبت بـه لاس        با وجود اين  . و با او به سردي رفتار كرد      ) 147ص(براي لاس خودداري كرد     
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ايـن رفتـار مـدت زيـادي طـول نكـشيد و        ). 15817149صـص (صورت عالي در داستان نشان داده شده است       

). 107ص(از نظر لاس، فرخه شخصي بود كه به برادر خود خيانت كرده اسـت     . آمد گفت سرانجام به او خوش   

م شده و به جز رفـتن و مـردن كـار       رسيد كه وقتش تما   به نظر مي  . آيدسرانجام به آرامي با اين موضوع كنار مي       

ي مـردم بـدون در نظـر گـرفتن     رحمانـه هاي بي پيامد دردسرساز و دشوار جنگ منجر به واكنش       . ديگري ندارد 

والـدين گلـه،   . كنندهايشان را قرباني مي  گذارند و والدين بچه   ها والدينشان را تنها مي    بچه. شودروابط نسبي مي  

شـوند و بـه علـت    تنهـا گذاشـته مـي   ). 20ص(اند فرزند از ميان پانزده فرزندشان شده     كه تنها موفق به تربيت دو       

خـورد  اش را پس از كـشتن مـي  مادري بچه .  )26ص(شوند  ها مي ي سگ سپارند و طعمه  سرماي شديد جان مي   

خـت  شـود و در يـك روز سـرد زمـستاني او را بـا زنجيـر بـه در             اين مادر بعدها محكوم به مرگ مـي       ). 25ص  (

تنهـا خـانزاد و   ). 26ص(ميرنـد  ، رحمان آقا و دو پسر جوانش در هنگام فرار از شهر مي          برادر وسو آقا  . بندندمي

.كندمانند كه وسو آقا آنها را پيدا مي، باقي ميمارش هلاو

). 11(داري ندارنـد    ها هيچ كاري جز خانه    آن. هيچ جايي براي حضور مستقل زنان در داستان وجود ندارد         

ديدن يك زن سرباز در ميان نيروهاي روسيه كـه در طـول            . كرده نيستند ها در اين متن تحصيل    كدام از زن  هيچ  

هاي مردانـشان  زنان از طريق چشم   . )69ص(انگيز است   شوند براي مردم حيرت   جنگ جهاني دوم وارد شهر مي     

، كه بايد به وسيله مردهـا در  )25،64صص(وند شو موجودات ضعيفي در نظر گرفته مي    ) 22ص(بينند  دنيا را مي  

، مـورد خـشم و   اگر زنـان از مـردان اطاعـت نكننـد    . )67ص(كنند طول جنگ و مشكلات از آنان محافظت مي  

، بـا جـواب     خواست با نازدار عروسي كند    گيرند وقتي كه محمد رشيد مردي كه مي       تهاجم همسرانشان قرار مي   

حسين ايـن موضـوع   . حرمتي كنددهد كه به او بيسين كه يك پليس است رشوه مي    ، به ح  شودرد او مواجه مي   

، نـازدار از هـوش   در نتيجـه  . كنـد برد و لباسـهايش را پـاره مـي        را قبول كرد و در روز روشن به نازدار حمله مي          

آور نيـست،  تعجـب به ايـن دليـل   . )45ص(شود و بعد براي هميشه ديوانه مي) 43ص(افتد  رود و بر زمين مي    مي

يكي از نتايج . )45ص( باشد اگر سال قبل از اين حادثه وسو آقا بيرون رفتن از خانه را براي خانزاد ممنوع كرده       

، زنان در حكـم يـك   در آشوب و جنگ و جنجال سياسي و اجتماعي  ). 74ص(تلخ جنگ تجاوز به زنان است       

.دهاي محلي هستنشيء لذت بخش براي حاكمان و فئودال

؛ گله و خانزاد كـه كمـابيش موقعيـت       توان ديد موقعيت زنان را در داستان از طريق دو شخصيت اصلي مي          

اخلاق گله نسبت به پـسرش لاس در موقـع بازگـشتش قبـل از هـر چيـزي       . دهنداجتماعي زنان كرد را نشان مي    

ادري كـه هرگـز قبـول نكـرده     م ـ. دهد، كسي كه براي فرزندش نگران بود را نشان مي     نقش محافظت يك مادر   

، چون ممكن بود شرايط را بـدتر  برد، از بازگشت پسرش رنج مي)132ص(است است كه لاس، فرزندش مرده      
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شـود  گويـد، باعـث مـي     مي) 14: 2000 / 1379الف  (آشفتگي گله در سراسر متن همان طور كه رحيميان          . كند

. كه او ترحم برانگيزترين شخص داستان باشد

اي خانزاد خيلي كوچك و محدود است و هيچ وقت براي ديدن كسي در خارج از خانه فرصـتي را بـه       دني

. )130ص(دار باشد و همسري وفادار داشته باشد آل براي خانزاد اين است كه خانهشرايط ايده. آورددست نمي

ازدواج با لاس همانند حركت . كنداش بود ازدواج مي  ، همسايه و همبازي دوران بچگي     او با لاس كه پسر عمو     

شد كه خانزاد هـيچ  طور تصور مي و در زمان غياب لاس اين       ) 54ص(از يك طرف ديوار به طرف ديگر است         

، تنهـايي او بيـشتر از سـه سـال طـول      بـا ايـن وجـود     . )132ص(كنـد   وقت به خودش به عنوان يك زن فكر نمي        

كند و عاشـق فرخـه    فراتر رفته و مطابق ميل و هوسش رفتار مي      خودش كشد غريزه زنانه خانزاد از محدوده     نمي

ي آنهـا  ، به هويت خودش و سرنوشت همهخانزاد بعضي مواقع غريزي در شرايط زنان ديگر ). 144ص(شود  مي

).74، 139ص(كرد فكر مي

تنـي از   الكرسـي كـه م    يك تابلو آيـت   . ها وجود دارد  ي اكثر شخصيت  هاي مذهبي در زندگي روزانه    سنت

وسـو آقـا   ) 18ص(شـود و  ها روي قرآن نوشته مـي روز تولد بچه. )12ص(قرآن است به اتاق گله آويزان است     

گلـه نمـاز   ). 72ص(خوانـد  وقتي كه شهر در حالت ناآرامي است و قبايل در شرف اشغال شهر هستند،قرآن مي            

ما رحم كن و آنچه را كه به صلاح ماست ارزاني خدايا تو به تمام نهانها آگاهي، پس به       «: گويدخواند و مي  مي

شوند تا مشكل را ، مسجد جايي است كه در آن جمع ميكندوقتي خطر امنيت شهر را تهديد مي. )68ص(» فرما

در طول جنگ بين قبايل و نيروهاي حكومتي  . كندي يك نهاد مدني عمل مي     در واقع مسجد به مثابه    . حل كنند 

وقتي كه رهبر قبيله    . )73ص(، آزاد شدند    گشتندهايي كه به دنبال يك پناهگاه در مسجد مي        ، آن سرباز  در شهر 

آن كـس كـه   . شـوند زند مردم در مسجد براي پيدا كردن راه حل جمـع مـي  كند كه شهر را آتش مي تهديد مي 

 شـهر هـستند كـه قـرآن     كند ملا نيست بلكه پيرمردهـاي قابـل احتـرام   كند و نظرها را جلب ميقرآن را از بر مي  

).87ص(كنند مشكلات را حل كنند خوانند و سعي ميمي

دهـد كـه چگونـه تعـصبات مـذهبي باعـث       ها توسط مسلمانان نشان ميبد رفتاري و سوء استفاده از يهودي  

هايي را كه متعلق بـه مـسلمانان بـود          وقتي روسها در طول جنگ جهاني اول تمام خانه        ). 19ص(شود  تبعيض مي 

فرخه كسي كه عاشق يك دختـر       . )26ص(هايي كه متعلق به يهوديان بود نشدند        ، مسلمانان وارد خانه   زاندندسو

، اما ليلا  همسرش بشود بايد مذهبش را تغيير دهد، از او خواست كه به خاطر اينكهيهودي كه ليلا نام داشت بود

خواهـد خـودش را بـراي او    فرخه است و حتي ميليلا اعتراف كرد كه او عاشق . )136ص(» هرگز«: جواب داد 

يهودي بودن به خاطر سرنوشت مردمش بـراي      ). 137ص(قرباني كند ولي تغيير مذهب براي او غيرممكن است          
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، اگر ليلا به دين اسـلام  گويدكند و ميفرخه تغيير مذهب از اسلام به يهوديت را قبول نمي. او يك وظيفه است  

، اختلافـات مـذهبي باعـث بازداشـتن مـردم از         با وجود اين  ). 137ص(پذير است    امكان روي آورد ازدواج با او    

توان اين موضوع را با اشاره      هنگام ترك شهر به مقصد اسرائيل مي      . شودي دوستانه با يكديگر نمي    داشتن رابطه 

شـد مـسلمانان    باعث مـي  ها  اگر چه آشكار است كه مهاجرت يهودي      . به رفتار ساكنين شهر با يهوديها نشان داد       

آنها ناراحت بودنـد و بـه گرمـي بـا آنهـا خـداحافظي         ، ولي مردم شهر براي      هايشان را ترك كنند   فلسطيني خانه 

.)142ص(كردند 

هويت 
لاس كه پـانزده سـال اسـت ناپديـد     ). 12(ي اصلي رمان را بحران هويت بناميم منصفانه خواهد بود بن مايه   

، او فراموش شده است، بـه   در هر صورت  . خواهد كه ديده شود   ري برگشته است و نمي    ، اكنون به خانه پد    شده

مـادرش از   ). 9ص(» ، پـسر ايـن خانـه      مـن لاس هـستم    «همين سبب بايد خود را براي ورود به خانه معرفي كنـد             

گتـرين  مـن بزر «كند و لاس مجبور است كه تأكيد كند و به مادرش يادآوري كنـد   بازشناختن او خودداري مي   

به گفته . )10ص(ها پيش مرده بود لاس براي مادرش سال). 9ص(» شناسي؟مرا نمي. پسر وسو آقا هستم، پسرت

شايد در جـاي ديگـر لاس زنـده باشـد       . كندكسي زنده بودن او را باور نمي      . شناسدكس لاس را نمي   كوله هيچ 

شـود كـه حتـي خـودش بـه هويـت خـودش شـك         اي انكار ميلاس به گونه). 32ص(جااو مرده است    ولي اين 

، اشي زنـدگي شـده سفر به سالهاي گم   . كند تا مطمئن شود كه لاس است      اش را جستجو مي   او گذشته . كندمي

دنياي خاطراتش پـر از     . ، توهمي و مبهم او هستند     اندازد كه شكل دهنده هويت شكننده     او را به ياد حوادثي مي     

چند سال قبل از تولدش ،ارتش عثماني به شهرشان هجوم بـرده    . كندرا انكار مي  جزئياتي است كه كرُد بودنش      

، بزرگان و سرشناسان شهر با حمله وقتي كه در اوايل جنگ جهاني اول ارتش عثماني به شهرشان حمله برد. بود

امـا ارتـش خليفـه      . قرآن به سوي ارتش خليفه رفتند و سعي كردند او را متقاعد سازند تا به شهر آسيب نرسـاند                  

وقتـي لاس بـه مدرسـه    ). 19ص(توجهي به اين امر نكرد و اظهار داشت كه قرآن كردها، تحريـف شـده اسـت          

، دستوري بود كتبي بر روحي لوحي كه بر سر در اين دستور. رفت به او دستور داده شد كه فارسي صحبت كند

اي بود كه حتـي در خانـه هـم بـرايش بـه      ي به گونهتأثير اين امر اجبار  ). 38ص(ورودي مدرسه نوشته شده بود      

صورت امري عادي درآمده و آنچنان از خود بيگانه شده است كه از كردي جواب دادن به مادرش خـودداري      

لاس مكـرراً در خـواب مـأموري سـبيل      ). 34ص(خواهد كه با زبان فارسي بـا صـحبت كنـد            كند و از او مي    مي

).39-38صص(خواهد فارسي صحبت كند او ميبيند كه مدام از چخماخي را مي

كنـد مجبـور اسـت    پدر لاس كه در اداره دارايـي كـار مـي   . پوشيدن لباس رسمي براي همگان اجباري بود 

وقتي . )47ص(شوند كساني كه از اين قانون سرپيچي كنند سخت تنبيه مي . )46ص(لباس و كلاه رسمي بپوشد      
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ي توانـست جامـه  خرسـندي لاس از ايـن بـود كـه مـي          . كند ترك تحصيل مي   ،كندلاس كلاس نهم را تمام مي     

يكي از ناخوشـايندترين خـاطراتي كـه لاس دارد    . )46ص(هاي اجباري بپوشد  كرُديش را به جاي آن يونيفورم     

، ايـن اين است كه او روزي شاهد تنبيه يك خياط كرُد به نام وستا احمد توسط مأموري بدذات به نام رشة بـود      

).13(پليس خشمگين بند شلوار اين خياط را در ملاء عام پاره كرد 

هاي داستان نيز با چنين بحرانـي     ، بلكه ديگر شخصيت   برداين فقط لاس نيست كه از بحران هويت رنج مي         

، است به عنوان زني    ، لاس وقتي گله در جستجوي پسرش    . )136ص(شناسد  فرخه خودش را نمي   . مواجه هستند 

). 112ص(، متحيـر اسـت   داند، گذشته و مليت خود هيچ چيز نمي       ي خود  شخصي كه در مورد تاريخچه     كرُد و 

هاي زيادي منتظر برگشتن هزاران نفري است كه آنجا را تـرك      پيرمردي كه در كوهستان زندگي مي كند سال       

از اين متعجب است كـه چـرا   برد و ها و همچنين پيرمردي كه گله را نزد لاس مي       اين نمونه ). 116ص(اند  كرده

حتـي  . هـستند ] از بحـران هويـت  [هاي ديگـر  نمونه). 118ص)(14(هاي پرپشت پدر كرُدهاست    اين مرد با سبيل   

پرسـد كـه   شنود، از او ميوقتي كه روايت گله را درباره سرنوشت لاس مي       . برديادگار از فقدان هويت رنج مي     

شـود  او موفـق بـه ملاقـات پـدر خـود قبـل از مـرگش نمـي        ). 174ص(اسـت  آيا داستان به انتهاي خـود رسـيده    

كنـد  رغبتـي دنبـال مـي     كند و يادگار تـابوت پـدرش را بـا بـي           خبر مرگش توجه كسي را جلب نمي      . )183ص(

).183ص(

هـاي  نـاير چكامـه   . گيـرد اي براي غلبه بر موانع ساختن يك هويت كرُدي صـورت مـي            هاي آگاهانه تلاش

اي انتظار اگر از لاس ،اسطوره   . )14-15صص(اي لاس و غزال     ، به عنوان مثال داستان افسانه     اندخوكرُدي را مي  

رود كـه بـراي مردمـانش      ، گل عشقي بياورد از لاس واقعي اين انتظـار مـي           رفت كه براي يار محبوبش غزال     مي

كنند و در  سو آقا از شهر فرار مي     ي مشكلاتي كه رخ داد وقتي خانواده و       رغم همه علي. آزادي به ارمغان بياورد   

. )25ص(گيرنـد   ، نـوروز  را جـشن مـي        ، با روشن كردن آتـش     حال زندگي در روستايي در آن نزديكي هستند       

توان برداشـت ايـن اسـت كـه در     قدمي كه در نيل به اين هدف مي. پذيردپايمال كردن هويت كرُدي پايان نمي    

جهـت نيـست   اين كه لاس از دولت متنفر است بي       . كنند استقامت كرد  يمقابل افرادي كه اين هويت را انكار م       

همسر لاس  . )67ص(به همين دليل از دستگيري افسران نظامي توسط نيروهاي روسي خوشحال است             . )72ص(

). 67ص(كنـد زن كُـرد نبايـد بترسـد     لاس به همسرش يادآوري مي. ترسداز تصرف شهر توسط سپاه روس مي      

بهـرام  . دهـد ، در تماس با لاس توجه او را به عقايد انقلابي و ناسيوناليستي سوق مـي     كرد اهل مهاباد   ، يك بهرام

لاس روزنامـه نيـشتمان را      . )76ص(آورد  ي كرُدي در شهر است،آن را براي لاس مي        كه مسئول توزيع روزنامه   

، مطمـئن اسـت   گـردد گز به شهر بر نمي  بهرام از اينكه دولت هر    ). 88ص(خواند  كند و با اشتياق مي    دريافت مي 
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).15ص(داند اما وسو آقا اين موضوع را تنها يك نظر اميدوار كننده مي. )89ص(

خانزاد زبان آن دسته . ، است»ديگران«يك قدم لازم در جهت بنا كردن يك هويت مجزا تشخيص خود از 

آنهـا بـه جـاي      . فهمـد روسـي در جنـگ دوم را نمـي        از سربازان ايراني فراري از پادگان بعد از تهاجم سـپاهيان            

ها را به مخاطره توانست زندگي آنهاي كرُدي كرده بودند كه اين امر ميهاي نظامي درخواست لباس   يونيفورم

گويد كـه او  ، خان ميكنندوقتي كه قبايل پادگان را بعد از بازگشت سپاهيان روسي اشغال مي     ). 65ص(بيندازد  

).74ص(شوند ان را به سرزمين خود خواهد فرستاد و آنها افراد خارجي محسوب ميي افسرخانواده

هـاي مـردم    خروج نيروهاي دولت از شهر به عنوان يكي از نتايج جنگ به مفهـوم عملـي كـردن خواسـت                   

، كننـد  كه از شركت دادن مردم در اخذ تـصميمات در سرنوشـت خـود جلـوگيري مـي           از جمله عواملي  . نيست

اي كنترل شهر را پس به اين دليل است كه نيروهاي قبيله. گرايي استي كرُدي و واپس داخلي جامعهمشكلات

رغم كرُد بودنـشان بـراي سـاكنين شـهر     ، حكمراني قبايل عليبه هر حال. گيرنداز فروپاشي پادگان به دست مي     

ها اين ، آرزوي آندادندفشار قرار ميخوشايند نبود و به گفته وسو آقا هنگامي كه افراد خارجي مردم را تحت            

از گفتـه گلـه   . شود كه خانزاد و گله نااميد شـوند اوضاع آشفته باعث مي  ). 75ص(است كه به گذشته برگردند      

كنـد  ، بـه شـهر حكومـت مـي    مـردي اهـل كـشور عـراق    ). 76ص(آيد كه كرُدها قادر به اداره خود نيستند    ميبر

اشرافيان فئـودال شـهر، بـا    . ي كرُدي استشدهاي از سياست و هويت سياست شقههاين نيز دوباره نشان ). 85ص(

آنهـا هـم    . كنـد ، و در صورت اطاعـت نكردن،آنهـا را بـه سـوزاندن شـهر تهديـد مـي                  )87ص(خان در تضادند    

ر بهـرام بـا كـشور عـراق د    . كنـد  مـي هـا را تنبيـه  گردد و ياغيميترسند چون حكومت دست آخر به شهر بر       مي

).87ص(شود كه چرا او بايستي به عراق برود ارتباط است و اين باعث حيرت لاس مي

المللي و خلاء سياسي به وجود آمده توسـط حـضور سـپاهيان متحـد در ايـران در طـول جنـگ           شرايط بين 

ك عمر اين جمهوري كوتاه است و پس از ي. شودجهاني دوم منجر به تأسيس جمهوري كردستان در مهاباد مي

شـود و وسـو   گله خوشـحال مـي  . فروپاشي جمهوري يك فاجعه است. كندسال دولت ايران آن را سرنگون مي     

كند هنگامي كه بهرام فروپاشي جمهوري را روايت مي). 111ص(ميرد قبل از شنيدن خبر شكست جمهوري مي

پـس از فروپاشـي   ). 16() 119ص(دهـد منظـورش از دولـت چيـست     نامد و با گريه توضيح ميآن را دولت مي   

دانـد  جمهوري گروهي از كردهاي عراق رهسپار شوروي و گروهي رهسپار كردستان عـراق شـدند،لاس نمـي                

ايـن گـروه   . خره از گروه كوچكي را  كه راهي كردستان عراق بودند دنبـال كـرد     بالا. كدام گروه را دنبال كند    

بعـد از اقامـت   . )157ص(لـي نـه افـسر ايرانـي بودنـد         كوچك متشكل از ده الي پانزده پارتيزان كُـرد و هـشت ا            

گويند كه نبايد فعاليتهاي سياسـي خـود را   به او مي. كندكوتاهش در شهر سليمانيه پليس عراق او را دستگير مي    
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ها خواهد توسط پليس عراق كشته شود يا ايرانيگويد ميافسر پليس تهديدكنان به او مي. در عراق از سر بگيرد

هاي خود را تحقق بخشد اين او كه نتوانسته است آرمان. ، لاس برگشته است، بعد از پانزده سالحالا. )158ص(

»بـر مـن پـاس كننـد       ) ولات(هاي سرزمين خـود     ام كه سگ  من بازگشته «كند  چنين بازگشت خود را توجيه مي     

لاس هرگـز چنـين توقعـات     «، كـه دهـد كنـد و ايـن چنـين پاسـخ مـي          مادرش او را سرزنش مـي     ). 17) (10ص(

ي شود كه براي زندگي كردن به جـز خانـه  در دومين روز بازگشت متوجه مي     ). 10ص(» كوچكي نداشته است  

ي هويـت كُـردي از      شـده ويژگـي شـقه   ). 32ص(تواند زنـدگي كنـد      پدرش جايي ندارد اما او در آنجا نيز نمي        

از كلام گلـه چنـين    . ، هيوا را دوست ندارد    ر جوان خود  لاس براد . ديدگاه لاس نسبت به برادرانش نمايان است      

ي مـادريش لاس آنجـا را بـه        پـس از هفـت روز در خانـه        . )107ص(آيد كه برادران از همديگر متنفرانـد        ميبر

).159ص(خواهد بميرد گويد كه او ميو مي) 58ص(كند مقصد نامعلومي ترك مي

òŠaíŽï÷óq@ñóäaìŠ) غروب پروانه(
نـام غـروب   ه پس از انتشار دومـين رمـانش ب ـ  ) 18(نويس جوان كرُد ، بختيار علي  ي و رمان  ر، نويسنده شاع

 بخش و يك قسمت پاياني است كه جمعـاً   رمان شامل بيست و دو    . توجه زيادي به خود جلب كرد     ) 19(پروانه  

 تـا  1/1/1997 در تـاريخ     ي آن قـرار دارد  ايـن رمـان         اساس تـاريخي كـه در پايـان صـفحه         بر.  صفحه است  255

.  در استكهلم سوئد منتشر شد     1998در سال   » نده  هه  ر«اين رمان توسط انتشارات     .  نوشته شده است   6/10/1997

، ، دو شخـصيت اصـلي داسـتان   »ميـديا «و يكـي از دوسـتانش   » پروانه«گردد كه در آن     اسم رمان به غروبي برمي    

جنگنـد اعـدام شـدند    هبي كـه معتقدنـد عليـه گناهكـاران مـي     ان در حضور جمعـي از افـراد مـذ       نشاتوسط برادر 

 شكست و جهـاني بـسته و محـصور    ،، مرگ شود كه به زمستان   بعدها اين غروب به نمادي تبديل مي      ). 240ص(

.)240ص(اشاره دارد 

ها شخصيت
رح هايي كه نقشي مركزي دارنـد بـه ش ـ  شخصيت). 20(هاي متعددي در اين داستان وجود دارند      شخصيت

خـواهر ميـديا و دوسـت نزديـك     » فتانـه غمگـين  «. راوي داستان و خواهر پروانه است    » خندان كوچك «: زيراند

، يـك  )همـسر سـيامند   (» معـصومه «. افـشاند هاي پروانه را در هوا مي     ، گرده )همسر فريدون (پروانه  . خندان است 

همـسر  (» شهلاي خداشـناس  «،  ) كووندهمسر  (» دل آرام «ها شامل   ساير شخصيت . روستايي تحصيل كرده است   

كنـد  دختـري كـرولال كـه از طريـق نوشـتن ارتبـاط برقـرار مـي                ) همسر كلپه (و ميديا غمگين    » مرواريد«) عزيز

. گير و معلول استمادر خندان زني زمين. انداسامي ذكر شده دختراني هستند كه به عشقستان گريخته ). 97ص(

اي در ايـن داسـتان   هايي است كه نقش عمده    ، از جمله شخصيت   كندكار مي پدر او كه در بازار جواهر فروشي        

و » بـو نـصرالدين خـوش   «،  »فريـدون ملـك   «. زني مذهبي است و هـشت دختـر دارد        ) 21(ي خندان   عمه. ندارند
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دارد و آن را ، مردي بلند قد كه داراي موهاي جـو گنـدمي اسـت و موهـايش را بلنـد نگـه مـي                     » كووند ملوان «

.گذاران اصلي اين عشقستان هستند، پايهدانداي از خردمندي و دانايي مينهنشا

مردي چشم آبي به نام سيامند پرنده كه هم از لحاظ جسمي و هم از لحاظ ذهني به يك پرنده شـبيه اسـت     

آوري و را جمـع ها ، گلباغمهري گلُ. ، تنها مرد مسلح عشقستان است    اندازعزيز تير . كندعشاق را راهنمايي مي   

كلپـه  . غمگين بختيار شخصي است كه زندگي او بين خنده وگريه تقـسيم شـده اسـت               . دهدآنها را پرورش مي   

خورد و طـاهر  اسعد نامو هم فقط سبزيجات مي  . كندها را با سوت ادا مي     ها و سمفوني  كسي است كه تمام ترانه    

، از ديگــر اعــضاي  قــادر بــه تكلــم نيــستكنــد وطــوطي كــه مــدتي طــولاني اســت در كوهــستان زنــدگي مــي

.اندعشقستان

خانمي چهل ساله به نام . اند، در مدرسههاي خندان و فتانهمهتاب و ليلا كه خواهر همديگر هستند هم اتاقي

هاي زيـادي   او كتاب . معلم اين مدرسه است   » شوگار«. كار است ي خواهران توبه    مدير مدرسه ) 32ص(» زينب«

شناس، مردي روستايي و يكـي از  خزان» پير موسي «. كندهاي خندان را نيز او تهيه مي      كند و كتاب  ه مي را مطالع 

شخـصيتي شـديداً   » مـلا كـوثر  «. )211ص(دهـد   كنند پناه مـي   دوستان نصرالدين است كه به كساني كه فرار مي        

.كندمذهبي است كه ايمانداران را عليه گناهكاران راهنمايي مي

 طرح داستان  يخلاصه
آنان از عـشق ورزيـدن بـه    . برندي زندگيشان رنج ميگروهي از دختران و پسران شهر از مشكلات روزمره   

، آنان را وادار به يافتن يـك  شدت يافتن مشكلات و كشته شدن بعضي از اين جوانان عاشق       . همديگر محرومند 

 چيـز نتوانـد      كس و هـيچ    مكاني كه هيچ  . سازدمي،  ، جايي براي يك زندگي كامل     ، يك آرمان شهر   ناكجاآباد

جايي كه بعدها . كشاند، آنان را به مناطق كوهستاني دور افتاده ميتلاش براي يافتن چنين بهشتي. آنان را بيازارد

.ناميدند» جنگل زناكاران«و دشمنان آنرا » عشقستان«ساكنان آنجا آنرا 

، يكـي از  ، عاشق فريدون ملكاشو نااميد از عشق شكست خوردهي شهر پروانه خسته از زندگي وحشيانه  

يابـد و  تعداد ساكنان عشقستان به تـدريج افـزايش مـي   . گريزدعشقستان ميه شود و با اوبطراحان عشقستان ، مي 

به موازات تشكيل عشقستان و شيوه فرار پـسران         . يابندهاي اصلي داستان خود را در آنجا مي       بعضي از شخصيت  

را بـراي دخترانـي تأسـيس    ) 22(» كـار ي خواهران توبهمدرسه«هاي مذهبي ، مسؤولين و مؤسسه دختران جوان  و

، با ايـن هـدف   شوندكنند كه به طريقي با دختران فراري ارتباط دارند و به همين دليل گناهكار محسوب مي      مي

، كه هميشه هم خندان ، خواهر پروانهانخند. كه بر اساس معياري مذهبي تحت آموزش قرار گرفته و توبه كنند         

.شوداست به اين مدرسه فرستاده مي

زنگـي در خـارج از ايـن    . ي مورد نظر است   ، روايت هم زمان اتفاقات وحوادث عشقستان و مدرسه        داستان
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متفـاوت  هاي ه رشد عشاق كه گرودر آغاز گروه روبه . شود، نيز گاهي به ميان كشيده ميدو مكان يعني جامعه  

در آنجـا  . انـد آل خود رسـيده كنند كه آزادند و به مكان مطلوب و ايده، احساس ميهاي متفاوت هستند  با زمينه 

، و زنان نيـز  سازند كه نماد عشق هستنداند ميهايي از زن و مرد كه همديگر را در آغوش كشيده         مردان مجسمه 

هـا و سـبدها را بـه خـارج از عشقـستان       اين مجـسمه  » م آبي مرد چش «دلالي مشهور به    . سازندسبدهايي از بيد مي   

، زندگي آرام در عشقستان     به تدريج اختلاف ميان ساكنين    . رساندبرد و براي رفع نيازهاي آنان به فروش مي        مي

يكي از زنان به نام معصومه كه دوست سيامند است به خاطر اذيـت و آزار مـداوم او از              . اندازدرا به مخاطره مي   

معصومه راز وجود عشقستان را . افتد، شخصيتي متعصب و مذهبي ميكند و به دست ملا كوثرقستان فرار ميعش

نـصرالدين،  . شود تا به آنجا هجوم برده و عشقستان را نابود كنند  كند و با پيروان ملا كوثر همدست مي       فاش مي 

يابد كه لشكري او اطلاع مي. كندگي مي مغز متفكر عشقستان است و براي نجات عشاق خارج از عشقستان زند           

شـتابد تـا آنـان را بـراي     او به سوي عشقستان مي    . قصد حمله به عشقستان را دارند     » دين پرور «از دينداران به نام     

، بقيـه  آرام و فريـدون ملـك  ، دوستش دلپرداز عشاق ، نظريه ، غير از كووند   عشاق نااميد . ترك آنجا آماده كند   

پروانه و ميديا با كمك نـصرالدين     . كنندجداگانه عشقستان را به سوي مقاصد نامعلومي ترك مي        در گروههاي   

كننـد و  بعدها جاسوسان ملا كوثر آنها را پيـدا مـي       . كنندموسي پيدا مي  ي پير مكان امني را در روستايي در خانه      

.كندملا كوثر آنان را در عصري برفي در ملاء عام اعدام مي

داري از راز نگه. شوندرو مي، خندان و فتانه در مدرسه با مشكلات حادي روبه حوادث عشقستانهمزمان با

بـه  . شودي دروغينشان در نظر گرفته مي     شود و اين امر به عنوان مدركي براي توبه        پروانه توسط آنها آشكار مي    

آينـد تـا    مادر خندان و فتانه به مدرسه مي       ، پدر و  در روز اعدام پروانه و ميديا     . شوندهمين خاطر سخت تنبيه مي    

به آنها اجازه . آنها معتقدند كه ديدن اين صحنه در پاك شدن روح آنها مؤثر است. آنها را به مراسم اعدام ببرند

گـر  ، سپس همراه بـا هـزاران نفـر ديگـر نظـاره           شود كه به مدت چند دقيقه خواهرانشان را ملاقات كنند         داده مي 

بعداً معصومه نيز بـه     . شوند تا روند بهبودشان ادامه يابد     خندان و فتانه به مدرسه بازگردانده مي      . اشنداعدام آنها ب  

.ماند ميها با خندان و فتانهشود و سالآن مدرسه فرستاده مي

، تـسليم شـده و خـود را بـه يـك پايگـاه       نصرالدين كه بعد از ترك عشقستان تحت تعقيب قرار گرفته بود          

كند و سپس به شهر بازگشته و شغل قديمي او به عنوان سرباز سالها در جنگ شركت مي      . كندمعرفي مي نظامي  

، فتانه و معصومه مدرسه را ترك كـرده و بـه خانـه بـاز     بعد از چند سال خندان   . گيرد، عكاسي را از سر مي     خود

او به تنهـايي در  . اند غربي مهاجرت كرده   اند و برادرانشان به كشورهاي    ي خندان مرده  والدين و عمه  . گردندمي

ي عشق كه زماني پروانه براي ، جايي كه به جز يك گلدان خشك و يك پيكره          كنداش زندگي مي  خانه پدري 



76

شود و هيچ اثري از تغييرات سياسي منطقه باعث بسته شدن مدرسه مي . ، چيزي باقي نمانده است    او  فرستاده بود   

، خنـدان توانـست   به كمك معصومه. خوردنابود شده بود، به چشم نمي  » پروردين«شكر  عشقستان كه به وسيله ل    

. كنـد ميلي داستان عشقستان را برايش تعريف مي، نصرالدين را پيدا كند كه بعدها با بي  ي عشقستان تنها بازمانده 

خنـدان در هنگـام مـرور    . دده ـي حوادث عشقستان است به خندان ميهاي ميديا را كه در بردارنده  او يادداشت 

هـاي ميـديا تـصميم      ، خاطرات معصومه و نصرالدين و نيز يادداشت       اش در مدرسه  خاطرات و تجربيات شخصي   

به هنگام نگارش داسـتان ، خنـدان وفـاداري خـود     . ي تحرير در آوردگرفت داستان عشاق عشقستان را به رشته     

.دهد، را نشان ميفراموش نشود، كه صميمانه از او خواسته بود نسبت به پروانه

ي ديد و سبك زاويه
ي اول رمـان او  در چهـار صـفحه  . شـود داستان توسط شخصي به نام خندان از ديد او شخصي روايـت مـي           

، روايت او عمـدتاً بـر اسـاس تجـارب شخـصي          كندشرايطي را كه منجر به نوشتن اين داستان شده توصيف مي          

هـاي بـه جـا مانـده از يكـي از      يادداشـت . ، بنـا شـده اسـت      شـود ن را شامل مـي    اي از داستا  خود كه بخش عمده   

، كـه قبـل از مـرگش آنهـا را نوشـته شـامل تمـام مـشاهدات او از                 هاي داستان به نام ميـدياي غمگـين       شخصيت

سومين و شايد مهمترين منبع روايت خندان نـصرالدين اسـت كـه بعـد از آن همـه حادثـه           ). 23(عشقستان است   

، كـه از عشقـستان   معـصومه . شـود ي زيادي زنده مانده است و خاطرات او بخشي از داسـتان را شـامل مـي      سالها

وجود چنـين منـابعي سـبب       . شود چهارمين منبع براي روايت خندان است      گريخته است و به مدرسه فرستاده مي      

.شده است داستان از ويژگي چند صدايي و مكالمه باور برخوردار باشد

، كه عمدتاً اين سبك را تا آخر داسـتان ادامـه   ، خود را به عنوان اول شخص مفردجمله اول متنخندان در   

، بعـضي  به عنـوان مثـال  . شود، انحرافاتي نيز در اين سبك در متن ديده مي  با اين وجود  . كند، معرفي مي  دهدمي

ي هم خود راوي داستان مستقيماً بـا  در موارد.  )53 و 54 و 55ص  (شود  مواقع از اول شخص جمع نقل قول مي       

متن روايتي اسـت روان و هـم زمـان از وقـايع دو جهـان يعنـي عشقـستان و               ). 133ص(كند  خواننده صحبت مي  

ج (، بگـرد    ، بـه عنـوان مثـال      هاي ادبي اين رمان توسط منتقدان ادبـي نـشان داده شـده اسـت              جنبه). 24(مدرسه  

ي بزرگترين نگراني پروانه از اين بـود كـه داسـتان او بـه ورطـه     . )1999(و مصطفي خان ) 1999(، بيكس )1999

درخواسـت  . )15ص (فراموشي سپرده شود و به اين دليل بود كه بارها از خندان خواسـت او را فرامـوش نكنـد      

.سازدشود و روايت را موزون ميپروانه چند بار در داستان آورده مي

، هـاي مختلـف  مبالغـه . روانـه عناصـر رئاليـسم جـادويي آن اسـت          هاي بارز داستان غروب پ    يكي از ويژگي  

تـوان  از ميان اين عناصر مـي ). 25(آميز داستان معرف وجود اين شگرد در داستان است    ها و عناصر اغراق   اضافه

هـاي هـاي مختلـف و در بخـش   هـا در موقعيـت  پروانـه . ي پرندگان مرده نام برد   ، بادهاي سياه و توده    هااز پروانه 
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، تعـدادي از    گـرفتن كتابخانـه   كند و روز آتش     ها را رها مي   پروانه گرد پروانه  . شوندزيادي در داستان ظاهر مي    

ي مدرسـه  در كتابخانـه . )35ص(كنند ها بعد از مدت كوتاهي شروع به پرواز مي   هاي بين صفحات كتاب   پروانه

، تعـداد زيـادي پروانـه   ). 193ص(توانند آنها را ببيننـد  تعداد زيادي پروانه وجود دارد كه فقط فتانه و خندان مي  

ي اعدام جهـان ناگهـان   در لحظه). 234ص(اند ي دار احاطه كردهپروانه و ميديا را در حين رفتن به طرف چوبه         

). 239ص(گيـرد  هاي مرده فرا مـي    روز مرگ پروانه تمام كشور را پروانه      ). 37ص(شود  ي پروانه مي  پر از گرده  

ها تبـديل بـه   ، پروانهكنندهاي گردآوري شده توسط فريدون را مشاهده ميي كه خندان و نصرالدين پروانه     زمان

).26) (63ص(شوند پودر مي

شـود در  گفتـه مـي  . شود وجود بادهاي سياه اسـت هاي رؤيايي داستان كه بارها نيز تكرار مي  يكي از بخش  

هنگامي كه معلم خنـدان او را بـه دليـل    . )46ص( ويران كرده است ، نيمي از شهر راروز تولد خندان بادي سياه    

بعـد از  ). 47ص(كنـد  شود و نيمي از مدرسه را ويران مـي ، بادي سياه ظاهر ميكنددزدي بازخواست و تنبيه مي    

). 223ص(شـود  ، باد سياه ويرانگـر ظـاهر مـي        ها در ميان كتابهاي كتابخانه مدرسه     آگاهي زينب از وجود پروانه    

كنـد  اگر چه اعتقاد بر اين است كه آيا بادها مرتبط به خندان هستند اما خود او هر گونـه ارتبـاطي را انكـار مـي     

مرگ . )85ص(العاده در داستان وجود انبوهي از پرندگان مرده است از ديگر حوادث خارق. )46 و   229صص(

). 183ص(ها در عشقستان ناشي از غم پروانه است پرندگان و ماهي

هاي اجتماعي و ذهني آنها مسأله ساز اسـت  ها به خصوص در مقايسه با زمينه رفتار، افكار و عمل شخصيت    

ي كـاملاً برجـسته از      نصرالدين و خندان دو نمونه    . اندهاي داستان غالباً به هم شبيه     زبان و گفتار شخصيت   ). 27(

نـصرالدين  . هاي آنها بسيار متمـايز اسـت     از زمينه  كردنشان   گفتن و بحث  ي سخن هاي هستند كه شيوه   شخصيت

. )139ص(شـود  كند و به يك انقلابي مبارز تبديل مي ي خود را ترك مي    ، خانه و كاشانه   كه يك عكاس است   

خانمان پيدا كند كه آنها بتواننـد آزادانـه در          گيرد كه مكان مناسبي را براي عشاق بي       بعد از مدتي او تصميم مي     

بعـد از  . )206ص(طنز رمان در اينجاست كه وي هيچ وقت عاشق نـشده اسـت            ). 72ص(گي كنند   كنار هم زند  

. )58ص(گويد آنچه اتفاق افتاده چيزي بيش از يـك تـصادف نبـوده اسـت                نابودي عشقشستان او به خندان مي     

، عـلاوه بـر ايـن   . شودگذارد نمياي به تحصيلات وي و حتي وجود كتاب در عشقستاني كه بنيان مي هيچ اشاره 

ي كافي انتزاعـي و روشـنفكرانه هـستند و خـود او كتـابي حجـيم در مـورد عـشاق كردسـتان                 عقايد او به اندازه   

پرسـد  ؟ او از خندان مـي انداو غالباً در اين فكر بوده كه آيا واقعا افراد سرزمين عشقستان وجود داشته     . نويسدمي

او تمـام  ). 123ص(انـد   شب قبل از پروازشان به عشقستان كـشته نـشده    ، پروانه و فريدون   كه او آيا مطمئن است    

داستان را زير سؤال برده و مدعي است كه آيا داستان روايتي است تخيلي كه او و خنـدان در حـال نوشـتن آن                      
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از به وضوح فراتر ) 113ص(ي حقيقت و امكان و يا عدم رسيدن به آن      بحث او با خندان درباره    ). 28 (باشندمي

.ظرفيت وي است

مسله حائز اهميت اين است كه ما بايد ميـان    . )99ص(، خندان فقط چهارده سال دارد       در زمان پرواز پروانه   

خـداي خنـدان   ). 29(هاي مختلف زندگيش تفـاوت قائـل شـويم    هاي مختلف صحبت كردن او در دوران      شيوه

اين كه او خدا را فقط به معني و مفهوم آن تلفيق         . )248ص(گذارد  هاي مختلفي از گناه پيش روي او مي       تأويل

هـاي ميـديا    عقايد خندان در مورد حقيقت و ارجاع او به يادداشـت          ). 248ص(شود  دهد يك گناه محسوب مي    

، و گفتگوهاي طـولاني او بـا زينـب    )241ص(ي اهميت نوشتن ، بحث او با فتانه درباره  ي ماهيت زندگي  درباره

ي فرهنگي كم و دانـش و آگـاهي محـدود           زاعي هستند كه فهم آن براي شخصي با آموخته        آنقدر پيچيده و انت   

).30(بسيار دشوار است 

، برخي ، كه نماد جهاني آزاد استي داستان در تضاد با شكست عشقستان      رغم لحن شكاك و بدبينانه    علي

زينـب نـسبت بـه    . كنـد بازنمايي مـي ها ميل به زندگي كردن را      هاي تغيير در تعدادي از شخصيت     علايم و نشانه  

هـاي شـيرين و   ، ولي دانهشود و خندان نيز اگر چه حوادث تلخ زيادي را تجربه كرده است          تر مي خندان مهربان 

نماد زندگي جديدي است و همچنين بازگشت نـصرالدين بـه        ) 255ص(در انتهاي داستان    ) 31(بوي وي   خوش

ي بعـد از آن همـه اتفـاق تلـخ، نـشانه     ) 9ص(مجلـس عروسـي  كسب و كار قديمي خود و حضور شاد در يـك   

.اي از زندگي استي تازهمرحله

زمان و مكان 
، كنـد انـد روايـت مـي     حوادثي را كه سالها پيش اتفاق افتاده      . شودداستان بيشتر در زمان گذشته روايت مي      

اين امكـان كـه   ). 32(كند اره ميگاهي اوقات به زمان حال نيز كه خندان در آن مشغول نوشتن داستان است اش             

شـود و  اينكه داستان چند ماه قبل از پـرواز پروانـه شـروع مـي     . زمان دقيق داستان را مشخص كنيم، وجود ندارد       

كنـد، كـاملاً مـشخص     كشد تا روزي كه خندان دوباره او را در روز اعدامش ملاقـات مـي              چند ماه نيز طول مي    

گيرد كه بعد از گذراندن مـدت زيـادي         زماني تصميم به نوشتن داستان مي     ، او   با اين حال  ). 33)(231ص(است  

).244ص(در مدرسه به خانه بازگشته است 

» گـاردجمهوري «ذكـر  . توان زمان نسبي داستان را مشخص كـرد       با كمك بعضي از حوادث در داستان مي       

ي و جنگـي كـه ميـان دولـت و     كه در برقراري كنترل در نقاط مرزي كشور ناموفق بود و اشاره به جنگ خارج           

، همه عواملي هستند كه در شناسايي و مشخص كردن زمان داستان مورد اسـتفاده قـرار              )84ص(مردم درگرفت   

ي ايـران كـه در طـول جنـگ خلـيج      اشاره به استفاده از موشك در ايـن جنـگ و اشـاره بـه توپخانـه     . گيرندمي

تـوان گفـت ايـن جنـگ همـان          جمله دلايلي است كـه مـي      ، از   )112ص(هاي نصرالدين را نابود كرد      يادداشت
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، همان ناتواني دولت و از بـين رفـتن نظـم          سرنوشت دولت عراق بعد از جنگ خليج      . جنگ ايران و عراق است    

ورود نيروهاي چند مليتي و جنگ داخلي آنهـا اشـاره        . ، كه در داستان نيز ذكر شده است       است)250ص(كشور  

.افتد اتفاق مي1990 بعد از جنگ دوم خليج يعني اشغال كويت در سال به كردستان عراق دارد كه

گرچه منبع دقيق . عشقستان) 4مدرسه ) 3روستاها  ) 2شهر  )1: افتدداستان در چهار مكان مختلف اتفاق مي 

، هشناسـان ، زبـان ، سياسـي ، جغرافيـايي  ، اجتمـاعي  براي مكان واقعي داستان وجود نـدارد امـا ارجاعـات مختلـف            

، در در واقع. دهد كه مكان واقعي داستان كردستان عراق استي داستان نشان مي   شناسانهو سبك ) 34(اي  لهجه

، آنان كـه اهـل كوههـاي    »پروردين«ي نصرالدين به ، اشاره داستان به طور مستقيم به كردستان اشاره نشده است        

.يگري براي مكان وقوع داستان استي د، نشانههستند» گرميان«مرتفع كردستان و روستاهاي 

دنياي رمان 
با وجود اينكه مسائل سياسي در مقايسه با حـوادث عشقـستان و مدرسـه تنهـا قـسمت كـوچكي از داسـتان                       

شود و عاملي براي ديگر اتفاقات هايي از شرايط سياسي موجود تقريباً در هر جا ديده مي، نشانهرااشغال مي كند  

هـاي اصـلي   ن يك روند منفي نسبت بـه مـسائل سياسـي وجـود دارد و ظـاهراً شخـصيت                  در داستا . داستان است 

شـود  نـصرالدين معتقـد اسـت كـه ايـن كـشور توسـط شـياطين اداره مـي              . داستان درگير مسائل سياسـي نيـستند      

ي رهبـران شود و همچنين ايـن عنـوان دربـاره       از سياستمداران به عنوان اشخاص فريبكار نامبرده  مي        ). 110ص(

، بـه  ، نـصرالدين ، معمار سرزمين عشقـستان  با اين وجود  ). 89ص(شود  ها هم به كار برده مي      خان اي و حتي  قبيله

قبـل از تـشكيل عشقـستان       ). 109ص(هايـشان تحـت تعقيـب اسـت         ي نامه بين شورشـيان و خـانواده       جرم مبادله 

اي به فريدون از او تقاضـا       با ارسال نامه  در همين زمان است كه او       ). 72ص(نصرالدين يك مبارز پيشمرگ بود      

. )19ص(كند كه شهر را ترك كرده و به او بپيوندد مي

در ابتـداي داسـتان    . كنـد ي داستان و همزمان با روند آن دولت كنترل خود را بر مردم تشديد مـي               در ادامه 

هـايي از وجـود ديكتـاتور و    ، كه نـشانه )18ص(هاي شكسته شده است هاي شهر مالامال از خون و شيشه    خيابان

، بـراي  )83ص(شـود  ها در دوران وحـشت كـه از آن بـه دوران كـشتار و جنايـت يـاد مـي             بعد. سركوبگر است 

. شـود آويز كردن و ترور بخشي از زندگي روزانه مـي       ، حلق اعدام. شودساكنين شهر زندگي غيرقابل تحمل مي     

دو نفـر از عـشاق   . )86ص(شـوند  باشند، اعـدام مـي    ن فريدون مي  هاي انقلابي كه از دوستا    ي سروده دو خواننده 

شـوند  هـر شـب عـشاق سـوزانده مـي     ). 83ص(گـردد   باران شده و سرهاي آنها در ميـدان شـهر آويـزان مـي             تير

كـشور بـه   ). 84ص(شـود  و دختري نيز جلو در مدرسه كشته مي) 84ص(شوند ، و دخترها سربريده مي )84ص(

، اند، پيشمرگان و يا عشاقي كه توسط برادرانشان يا پدران يا گروههاي مذهبي كشته شده             ازانگورستاني از سرب  

حتـي يـك حيـوان را    » باران سـم «،  هاي وسيع،  به خصوص بمباران شيميايي      جنگ). 109ص(تبديل شده است    
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، وجـود آورده بـود    ، كه شرايط غير قابـل تحملـي را بـه            علاوه بر سياست دولت   . )229ص(زنده نگذاشته است    

جنگ داخلي بين گروههاي مختلف سياسـي بـه هـدف           . كندتر مي هاي داخلي نيز هر روزشرايط راوخيم     جنگ

. انـد هاي نظامي به گروههاي خشن و نابود كننده تبـديل شـده           گردان. گيردنابودي طرفين درگيري صورت مي    

در نتيجه ايـن  ). 211ص(اند و افراد زناكار در نظر گرفته، عقايد و قوانين شريعت را براي گناهكاران دارانايمان

دختـران بـه منظـور عبـور از مـرز خـود را در               . كنند كه از شهر فرار كنند     استبداد و سركوبگري مردم تلاش مي     

).35)(89ص(كنند دهند و خودفروشي مياختيار قاچاقچيان قرار مي

در اينجـا جامعـه سـيمايي    . ان اشخاص و جامعه است هاي متعددي مي  ، كشمكش ي اصلي داستان  درون مايه 

هنجارهاي سنتي و اجتماعي متعدد و محدود كننده بـه نـدرت راه   . )116: 2000بيخالي (پدرسالار و خشن دارد     

مقاومت و اعتراض نسبت به ايـن هنجارهـا     . كنند، آرزوها و عقايد خاص باز مي      را براي اظهار نظرهاي شخصي    

معتقد است كه داستان روايـت قيـام و         ) 114: 2000(جامي  . دهدختار داستان را تشكيل مي    اي از سا  بخش عمده 

مثال خوبي از سـعي و تـلاش بـراي ابـراز وجـود و عقيـده در جـواب               . شورش افراد بر عليه رهبري جامعه است      

 پروانـه پاسـخ     شـود و  پرسد چرا او فقط عاشق يـك پـسر نمـي          جايي كه از او مي    . شودپروانه به خندان ديده مي    

).15ص(، دوست ندارد و آن يك نفر هم شخص خودش است دهد كه او هيچ كس را به اندازه يك نفرمي

، بـه عنـوان مثـال   . شـود هـاي داسـتان عمـدتاً اشـاره نمـي     هاي خانوادگي و اجتماعي اكثر شخصيت     به زمينه 

ي نـانوايي زنـدگي   ي كرده و از طريق حرفهاز سن ده سالگي تنها زندگ  . فريدون قبلاً آدمي خلافكار بوده است     

ي آنهـا وجـود   ي كلي هيچ نوع اطلاعات دقيقي از گذشـته       به جز چند اشاره   ). 18ص(خود را اداره كرده است      

 پدرش در بازار    شود كه  مي شود و گفته  اش اشاره مي  به عنوان مثال به موقعيت اجتماعي پروانه و خانواده        . ندارد

ي او چگونه از تامين مخارج هشت براي كسي معلوم نيست كه عمه) . 22ص(كرده است جواهرفروشي كار مي

، از جمله لالي و خيس كردن رختخواب در         آمده در حالي كه از مشكلات مختلف فكري و جسمي         دخترش بر 

.)37ص(برده است شب رنج مي

پرور از افراد قبايل مختلف      دين اي است و جاي شگفتي نيست كه ارتش       جامعه هنوز داراي ساختاري قبيله    

.شودهاي داخلي منجر به تغييرات اجتماعي فراواني ميجنگ. )201ص(تشكيل شده است 

كننـد  ها مهاجرت مي رضايتي به شهر  كند و آنها با بي    دولت، روستائيان را به ترك روستاهايشان مجبور مي       

تشان بـه شـهرها موجـب تغييـرات زيـادي در زنـدگي             نهايت سنتي هستند با مهاجر    روستانشينان كه بي  ). 57ص(

.، فقر استشوديكي از عواملي كه باعث انحرافات اجتماعي مي). 36(شوند شهري مي

يكي از دختران مدرسه، به نام مهتاب كه مادرش خانه را به منظـور ازدواج بـا يـك جـواهر فـروش تـرك                   
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، مـادر او  به عبـارت ديگـر   .  ما در خانه چيزي نداشتيم     گويد دليل فرار مادرش اين بوده است كه       است، مي كرده

).134ص(فرار او ناشي از فقر و نداري بوده است . گناهكار نيست

كوونـد شـهر را مكـان       . آميز نسبت به شـهر دارنـد      هاي اصلي داستان ديدگاهي تنفر    اگرچه بيشتر شخصيت  

تـوان  كند كـه در آن نمـي   به عنوان مكاني ياد مي     وي از شهر  . )66ص(نامد  ها مي بادهاي سياه و فاضلاب دروغ    

فريـدون شـهر را اينگونـه    ). 55ص(نفس كشيد يا اينكه با دوست دختر خود آزادانه يـك فنجـان چـاي نوشـيد        

بـه  .  )69ص(توان از آن به راحتي بگـذري     ، نمي شهر افيوني است كه چون به آن معتاد شدي        : كندتوصيف مي 

وفـا  پروانه شهر را شهر عشاق بي). 69ص(كند كه به شهر خو نگيرد امند را نصيحت مياين دليل است كه او سي 

بنابراين جاي شگفتي نيست كـه كوونـد بـه فكـر يـافتن مكـاني بـراي          ). 77ص(داند  و مردان غيرقابل اعتماد مي    

ب بسياري از او در جذ. )55ص(افتد گذاري يك امپراطوري كه توسط يك عاشق رهبري شود ميعشاق و پايه

در اين . بيشتر ناشي از اين ديدگاه نسبت به شهر است» فصل بيداري «در واقع ضرورت    . شودهمفكران موفق مي  

حتـي  . كننـد برهه از زمان است كه تمام اقشار جامعه يك رؤيـاي اميـدوار كننـده بـا پايـاني خـوش شـروع مـي                       

هاي آنها نيز بايد پاياني خـوش داشـته         هتر است داستان  كنيم آينده ب  نويسان معتقدند چون معمولاً فكر مي     داستان

شـود كـه در آن پـسرها و دخترهـا از     سرانجام فـصل بيـداري در سـرزمين عشقـستان شـروع مـي      . )74ص(باشد  

بـا ايـن حـال دوره    ). 111ص(كننـد  ي خـود را تـرك مـي   گرايان مذهبي فرار مي كنند و خانواده و قبيلـه         اصول

زنـدگي آرمـاني در     ). 83ص(شـود    كـشتار و جنايـت منتهـي مـي         آورد وبـه دوره سـياه     بيداري آنقدر دوام نمي   

دانـد كـه   پروانـه نمـي  . شودهاي متعددي در ميان ساكنان آن مواجه ميها و يأسعشقستان خيلي زود با مخالفت 

بزرگتـرين  نامـد و معـصومه از آن تحـت عنـوان     ميديا آنرا جنگل انزوا مـي ). 94ص(اينجا بهشت است يا جهنم    

).97ص(كند دروغ ياد مي

رغم حضور علي. اساس اقتدار مردان است  ، بر ، عشقستان و مدرسه   ، يعني شهر  شرايط زنان در اين سه مكان     

هاي زن در داستان و اينكه حتي راوي داستان يك زن اسـت ولـي آنـان قربـاني نظـام                     ي شخصيت قابل ملاحظه 

، تحريك برانگيز است كه در داسـتان هـيچ تلاشـي بـراي بهبـود و تـساوي       اين مسأله كاملا. پدرسالارانه هستند 

احتمالاً وضعيت مادر خندان نمادي از وضعيت وخيم و بد زنان در آن جامعه    . حقوق زنان و مردان وجود ندارد     

رود  مي، مادرش در حالي كه با تشتي از لباسهاي شسته از نردبان بالاوقتي كه خندان هنوز شش سال دارد. است

توانـد  زدن نمـي  اي كوچك است كه كاري جز جيغ      ، معلول و كرولال و با جثه      او زني سالخورده  . افتدپايين مي 

اي است كه زني كه توانايي انجام كار نداشته باشـد  رفتار او با ديگر اعضاي خانواده به گونه       ). 6ص(انجام دهد   

خنـدان  .  خواهران حاكي از برتري مردان نسبت به زنان اسـت          رفتار برادران نسبت به   . ي زندگي ندارد  حق ادامه 
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كند و از اينكه در خانواده به جز يك كـارگر كوچـك هـيچ نقـشي نداشـته اسـت،          اوضاع خود را توصيف مي    

او را به اسـم صـدا   . كند، او كوركورانه از دستورات اعضاي خانواده اطاعت مي      )100ص(كند  اظهار تاسف مي  

، يك حركـت  العمل او در برابر اقتدار برادرانشهر گونه عكس. كنندصدا مي» تو«و را با ضمير  ا كنند بلكه نمي

هاي آنان با سيگار و دور ، آتش زدن لباسهايشانپروانه در برابر آنها با پنهان كردن جوراب. شودمنفي تلقي مي

).100ص(كند انداختن كليدهايشان مقاومت مي

دختران از داشتن . شودآنها به تنبيه ختم مي احساسات خود را بيان كنند عاشق شدن دختران حق ندارند كه

گويد كه داشتن به اين دليل است كه يكي از مسئولين مدرسه به برادر خندان مي       . اتاق خصوصي محروم هستند   

).125ص(باشد اتاق خصوصي براي دختران خيلي خطرناك مي

سوزي باشـد  ، آرزوي بزرگ دختران خودكشي از طريق خودط خفقانجاي تعجب نيست كه در اين شراي  

انگيـز اسـت كـه بـر     ، تنها نمونه كوچكي از تقـدير غـم  خودسوزي يكي از دختران مدرسه به نام ليلا     . )198ص(

، و نـه  كـار اي خصوصي براي به اصـطلاح خـواهران توبـه   دليل اينكه مدرسه  . زندگي دختران سايه افكنده است    

هـا مثـل سـاير اشـياء جزئـي از دارايـي و امـوال مـردان محـسوب               كار وجود دارد اين است كـه زن        توبه برادران

بـه منظـور    ) 158ص(كـشتن جسمـشان     «هاي سخت مدرسه به منظور وادار كردن دختران بـه           آموزش. شوندمي

 كـه مـدعي   حتـي در سـرزمين عشقـستان      . و مخالفت نكردن در برابـر مـردان و مـذهب اسـت            » موفقيت در توبه  

گويـد قربانيـان آزار و اذيـت مـردان          مـي ) 42: 2000الف  (، همان طور كه جامي      ، زنان باشندحكومت عشق مي  

ي كوچكي از چگونگي برخورد مـردان بـا زنـان           ي سيامند نسبت به معصومه تنها نمونه      رفتار آزاردهنده . هستند

).136ص(حتي در سرزمين عشقستان است 

دين و افكار مذهبي و تكاليف    . شودذهب تقريباً در تمامي بخشهاي داستان ديده مي       هايي از حضور م   نشانه

، دستورات و احكام مذهبي در اين حتي در عشقستان. ها دارد ديني نقشي اساسي در زندگي اجتماعي شخصيت      

ر مـورد  كند كـه بـه عـشاق د   شهلاي خداشناس دستورات قرآن را اجرا مي      . شودهاي داستان ديده مي   شخصيت

؛ شودهاي اصلي داستان ديده ميامور مذهبي به وضوح در رفتار سه تن از شخصيت. دهدآتش جهنم هشدار مي

.عمه ، ملاكوثر و زينب كوهستاني

ي عمـه بـا   خانـه . عمه به عنوان شخصيت محوري داستان، نمادي از انجام تكاليف مذهبي در جامعـه اسـت    

عمـه رهبـري تمـام    ). 37ص)(37(سر درويشان تزئين شده اسـت       ت و موي    ، شمشيرها و تسبيحا   )62ص(ها  دف

زنان پيـرو او ، در ميـان مـردم و روسـتائيان وحـشت ايجـاد               ). 23ص(ايمان شهر را به عهده دارد       زنان معتقد و با   

). 38ص(عمه معتقد است كه خود او مسؤول تمامي مسلمانان و تمامي مسلمانان نيز مسؤول يكديگرند . كنندمي
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، در سـرزمين گناهكـاران فـرود    هاي خود را بـه دليـل مـذهب تـرك كردنـد           او معتقد است كساني كه سرزمين     

بـه نظـر   . )38ص(، روح پروانه توسط يك شيطان رام نشدني تسخير شده است او معتقد است). 99ص(اند آمده

نسان از ماديات جهان هستي اسـت       او بالاترين درجه مذهبي تنها ادامه پرستش خدا نيست بلكه فاصله و دوري ا             

).39ص(

ي ، او مدتي براي محافظت در خانهقبل از پرواز پروانه  . عمه نقش مهمي در سرنوشت خندان و پروانه دارد        

گذاري بر روح او موفق نبـوده     گردد چرا كه عمه در تأثير      برمي او بعداً به خانه   ). 84ص(شود   داشته مي  عمه نگه 

). 35ص(رواز پروانه نوبت خندان است كه در خانه عمه تحت تعليمـات او قـرار بگيـرد                بعد از پ  ). 85ص(است  

شـود  هاي ديني ارائـه مـي     هاي يك ملا در مسجدي كه در آنجا آموزش        شود كه در سخنراني   خندان مجبور مي  

و ، شواهدي وجود دارد كـه رياكـاري   با وجود ادعاي عمه در رهبري پرهيزكاران     ). 39-40صص(شركت كند   

، ارتباط عنع بـا صـداي   او معتقد است. گويد ترديد داردخندان به آنچه كه عمه مي. كنددورويي او را ثابت مي  

. آينـد خندان متوجه شد كه بعضي از مردان شبانه به خانه مـي  ). 39ص(شود  ها به اميال جنسي او مربوط مي      دف

بودند و يا به صورت دختران مدرسـه اسـيد پاشـيده            اين مردان كساني هستند كه زنان و خواهران خود را كشته            

اي جايي كه خندان بـه دوري از        برخلاف انتظار در چنين خانه    . بودند و يا حداقل يك زناكار از بين برده بودند         

. كنـد دهد عمل جنسي را تجربه مـي هاي شيرين مي، او براي اولين بار با مردي كه بوي دانه         شودگناه توصيه مي  

).43ص(كند آمد ميوز مردان است كه به طور مخفيانه به خانه عمه رفتاو يكي ا

كنـد كـه ايـن دختـران ضـعيف بـه       ملا كوثر با فرستادن دختران به مدرسه مذكور در برابر مردم تظاهر مـي         

راموشي ي انسانها به يكديگر و ف، علاقههاي مدرن، مدرسهي او جهان هستيبه گفته. كنندمنظور رهايي توبه مي

وقتي كه ملا كوثر از طريق معصومه كه از مدرسه فرار كـرده  ). 107ص(خدا همگي ناشي از اميال جنسي است     

شنود او از اين موضوع كه چندتا دختر و پسر در آن سرزمين بـدون اصـول   ، درباره عشقستان چيزهايي مي است

كنـد   را آمـاده كـرده و اعـلام جهـاد مـي           پـرور او لشكر ديـن   ). 171ص(شود  كنند نگران مي  مذهبي زندگي مي  

بنا به نظر مقامات مذهبي عشقستان به جنگلي براي بروز اميال جنسي و زناكـاري تبـديل شـده اسـت           ). 174ص(

بيني ملا كوثر بسياري از دختران از رفتن بـه مـدارس            بنا بر پيش  ). 201ص(، در واقع شيطانستان است      )200ص(

دليل اينكه مردم   ). 84ص(متهم به حضور در مدارس كفر و جاهليت شده بودند           ورزند چرا كه    عادي امتناع مي  

آنها خواهان نابودي عشقستان بودند و دليل اين خواسته نيز تأثير ، اين بود كه گفتندآمد ميپروران خوشبه دين

.زياد مقامات دولتي است

اي معنوي و در بهبود و تهذيب گناهكـاران  ، از مدرسه به عنوان يكي از معيارهدر يكي از مكانهاي داستان   
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براي معلمين قوانين پايـدار و غيـر قايـل تغييـري وجـود      . شودبه وسيله توبه كه يك تكليف مذهبي است ياد مي 

شود و براساس شـعاري كـه در حمـام          اي يافت نمي  ، هيچ آيينه  در مدرسه ). 162ص(دارد كه بايد رعايت كنند      

، توبه و اميال جنسي كلماتي هستند كه آتش شيطان). 135ص(ي روح است  آيينههنوشته شده است بهترين آيين

گـذاران  ، يكـي از بنيـان     زينب كه زني مذهبي و فعـال اسـت        ). 163ص(شوند  بارها و بارها در مدرسه تكرار مي      

نظـر  هـاي مـذهبي جهـت رياسـت مدرسـه در             كـرده  زينب توسط انجمن تحصيل   . باشدانجمن زنان مسلمان مي   

، زبان است ترين چيزطبق نظر او نگاه كردن و لبخند زدن خطرناك است و خطرناك   ). 132ص(شود  گرفته مي 

، از ، بـراي دختـران  مهمتـرين اصـل  ). 159ص(ايمـاني بازشـناخت   ايمـان را از بـي   توان يك بـا   كه توسط آن مي   

زينب بـه خنـدان   ). 131ص(گيرد ميا در بري حجاب است كه نيمي از ايمان و اعتقاد او ر          ، مسأله ديدگاه زينب 

او . ، بلكه در روابط بـين انـسانها نيـز مهـم اسـت             گويد كه مذهب نه تنها در روابط بين خدا و بشر مهم است            مي

).250ص(معتقد است كه ماهيت مدرسه و هدف آن تربيت اشخاص مطيع است 

هويت
در توصـيف  . هاي مختلف داسـتان وجـود دارد   تلميحات آشكاري نسبت به كردها و كردستان در موقعيت        

و خنــدان ) 114ص(، شــهلا )55، 77صــص(، فريــدون )9ص(، بــراي مثــال نــصرالدين هــابعــضي از شخــصيت

ي معاصـر مـشهور نيـز ماننـد         از چند خواننـده   . پوشندشود كه آنها لباس كردي مي     ، اين نكته ذكر مي    )125ص(

، )دشمن! آي(» قيبي رهئه«، سرود ملي كردي. شودياد مي ) 144ص( يا شاعراني مانند گوران      )57ص(شاهرخ  

خداونـدا  (» ين ئاواكـه  تـه خوايـه وه  «و  ) زمـان شـورش اسـت     (» ريـن مي راپه ده«و آوازهاي انقلابي ديگر مانند      

ن نـصرالدين بـه كردسـتان بـه عنـوا     ). 86ص(شود ي شورشيان خوانده ميبه وسيله ) سرزمين را مزين و آباد كن     

. )121ص(اش ناپديـد گـشته اسـت    كند كه صدها هزار روسـتا در هـزار تـوي طبيعـت ظالمانـه          سرزميني ياد مي  

ي ننگ است كه ي او مايهبه عقيده. كندنصرالدين همچنين به آن به عنوان سرزمين فرهاد و مم و زين اشاره مي  

كردن را چنين توجيه رانداز يعني كاري شكارعزيز تي. )90ص(در چنين سرزميني پناهگاهي براي عاشقان نباشد        

).152ص(اند و شكارچي خواهند بود كند كه كردها از ابتداي زمان شكارچي بودهمي

ي نوشته» كتاب عشق«. شودهاي كردي نيمه مستقل به عنوان يك دوره برجسته بررسي مي   دوران حكومت 

). 112ص(، بعد از ميرنشين بابـان اسـت   ال گذشتهنصرالين شامل زندگي همه عاشقان  كردستان در طول صد س    

هاي مشهور كرد مانند شـيخ معـروف      هاي خطي قرآن كه در داستان به آنها اشاره شده متعلق به شخصيت            نسخه

نـصرالدين بدبينانـه   . اسـت ) 45ص(الدين و شـيخ محمـد عـوالان و كـاك امجـد بچكـول           اي ، شيخ سراج   نوده

ي تاريخچه. سراب است) كنددر اينجا او بالاخص به كردستان اشاره مي(زمين گويد كه همه چيز در اين سرمي

مرزهاي آن، بـه علـت دشـمنانش و حتـي خرافـات خـودش مـشخص        . آن چيزي بيش از ابري غبار آلود نيست       
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).122ص(شوند هاي آن به غبار تبديل ميها و شورشانقلاب. نيست

مثيلي آشكاري براي داشتن سرزميني با مرزهاي مشخص وجود هاي تها اشارهدر برخي اظهارات شخصيت

هويتي را كه دقيقاً هويت ملي كردي اسـت  » روانهي پهئيواره«دارد كه به درستي اظهار مي   ) 1999(بيكس  . دارد

، مأموران دولتـي كـه دولـت را         كند از آن جايي كه سربازان فراري      نصرالدين استدلال مي  . كندجو مي جست و 

، بايـد جـايي هـم بـراي     ها و مردمان مذهبي در اين سرزمين مكان معينـي دارنـد  ، قاتلان، درويش  اندردهترك ك 

كووند با رد فرمان نصرالدين مبني بر ترك عشقستان براي در امان ماندن از . )89ص(عاشقان وجود داشته باشد  

، متـذكر  دهـد آنجـا بميـرد   و كه ترجيح مـي  ا. گويد او آنجا را ترك نخواهد كرد      ، قاطعانه مي  پرورانلشكر دين 

، او  براينعلاوه). 205ص(ي ورود به آنجا را ندارد     شود مرز كشور ديگري وجود دارد كه هيچ كس اجازه         مي

تواننـد بـه روش   اي مـي جا سرزمين محكمي است كه هـر ملـت و طايفـه   اين«كند با اشاره به عشقستان اظهار مي   

).93ص(» توانيم به روش خودمان زندگي كنيم ما نيز مي.خودشان زندگي را بنا كنند

كلمـاتي هـستند كـه بـه صـورت مـبهم و           ) 53ص) (پايتخـت (»ختتهپاي«و  ) 98،  84صص)(وطن(»ولات«

) 114ص(، شـرق  )199،  177صص  (برخي تلميحات جغرافيايي يعني جنوب      . نامشخص به آنها اشاره شده است     

، با اشرغم سيماي تقسيم شده، كه كردستان را علي    راي كردي است  گمطابق با گفتمان ملت   ) 199ص(و شمال   

و ) كردستان ايران(، شرق )كردستان تركيه (، شمال )كردستان عراق(هاي مختلف آن يعني جنوب عنوان بخش

اي هتوانند اشـار ، برخي علايم جغرافيايي وجود دارند كه نمي   همزمان با اين  . بردنام مي ) كردستان سوريه (غرب  

 به گـور شـدند      ها زنده جايي كه هزاران رعيت زير شن     ) 253،177صص(» بيابانهاي جنوب «. به كردستان باشند  

.كند، ظاهراً به جنوب عراق اشاره مي)253ص(يا مكاني كه نصرالدين سالها جنگيد ) 177ص(

هاپانوشت
 لاس و غزال گرفته شده كه تا حـدي در           ي غنايي كردي مشهور تحت عنوان     ـ عنوان اين رمان از يك چكامه      1

ميـان  ). 1364:90/1985موكرياني  (نايي و حماسي دارد   غاين چكامه خصوصيت    . داستان به آن اشاره شده است     

هـاي تيـز    لاس نام درختـي محكـم بـا بـرگ         . يت وجود دارد  متني كهن مشهور نوعي بينا    گل شوران و اين ترانه    

ي كهــن بــه ي ايــن ترانــهي ســاده شــدههسخي نــ منظــور مطالعــهبــه). 1985:1364الــف : 87موكريــاني (اســت

) 1364:334/1985 ـ   368(تـوان در رمـان  ي كامـل آن را مـي  نـسخه . نيدكمراجعه ) 1985:1364الف (موكرياني

. يافت

قبل از چاپ اين رمانش، وي دو .  متولد شد1960هاي كردستان به نام بانه در سال ـ عطا نهايي در يكي از شهر2
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 در  ) زاري (زريكه و 1374در سال   ) تنگنا(نگانهته: هاي كوتاهش را چاپ كرد كه عبارت از       وعه از داستان  مجم

.  در ايران چاپ شد2000در سال ) هايي در بادپرنده( باòã†ينbi,Ü‡åbØòآخرين رمان وي. 1372سال 

نوشـتن  . كنـد داشت بازگو ميي آخر رمان مشكلاتي را كه در مورد چاپ رمان وجود ـ يك نوشته در صفحه 3

1997در زمستان   . به پايان رسيد  ) 15/11/1373(1994شروع شد و در سال      ) 1/7/1371(1992اين رمان در سال     

.  به چاپ رسيد1998سرانجام در سال . براي دومين بار حروفچيني شد

هر دو كتاب نوشته اسـت و  ي وي نقدهايي درباره. مراجعه كنيد ) 1999و الف   1999ب  (ـ براي مثال، به بيگرد    4

) 65،66/64هـاي  شماره(ي آبيدرو هفته نامه) 39،40يشماره(ي راماندر مجله. با مؤلف نيز مصاحبه كرده است 

ج، ب و الـف  (رحيميـان . ي گل شوران، چاپ كرده انـد  نهايي، به ويژه درباره ري آثا ها مقالاتي درباره  مصاحبه

ي گل شوران اختـصاص داده اسـت و آن را   نس خو را به بحث درباره    ليساي فوق بخشي از رساله  ) 1379/2000

. ي سيروان منتشر نموده است هفته نامه17و15،16هاي جداگانه در شماره

كنـد و عاشـق زن   ي غنايي، لاس كه عاشق دختر عموي خود يعني خانزاد است او را تـرك مـي        ـ در اين ترانه   5

خواهـد كـه بـه عمـان     او از لاس مـي .  است بسيار مغرور و خودخواهشود، كه زنيديگري كه غزال نام دارد مي   

. درخشد و از شدت درخشش آن بـه نـور احتيـاجي نيـست    هاي شوران را برايش بياورد كه مدام مي       برود و گل  

بـا  . ي يك تير مجروح شد و بعد جـان سـپرد  ه به وسيلهظلاس در آوردن گل براي او موفق نشد اما در همان لح      

هاي لاس و خانزاد به عنوان دو شخـصيت   اسم. جنگدلاس در رمان فوق براي آزادي سرزمينش مي       وجود اين،   

هـايش را تغييـر داده بـا        انـد و نويـسنده نقـش      اصلي داستان به طور مستقيم از ترانه ي مذكور غنايي گرفته شـده            

. دهدهاي اجتماعي و سياسي معاصر آنها را مطابقت ميموقعيت

همچنـين  . مراجعـه كنيـد  ) 1364/1985ب (ي شيخ فرخ و خاتون استه بـه موكريـاني  ده شدهـ براي نسخه ي سا    6

. مراجعه كنيد) 1364:472/1985 ـ 574(توانيد به هماني كامل آن ميبراي نسخه

بـه طـور   . شـوند هايشان، هميشه با مشكل لغت مواجه مي براي شخصيت  ـ رمان نويسان كرد در انتخاب مكالمه      7

با اين وجود، نبود يك زبان استاندارد كـردي مكتـوب متفـق             . شتاري با زبان گفتاري تفاوت دارد      نو نكلي، زبا 

در . ها مشكل داشـته باشـند  هاي كرد زبان هميشه با انتخاب زبان براي مكالمهالقول سبب شده است رمان نويس    

ايي كه كردها زنـدگي    زبان رسمي كشور در ج    . ي سخن گفتن مردم اختلاف وجود دارد      واقع، هميشه در شيوه   

ي كنند در اين مورد تأثيرگذار است همچنين هدف برخي از نويسندگان به خاطر به كا بردن يك زبان ساده       مي

اي تشكيل شده است، كه     ي مردم از لغات وام گرفته شده      زبان روزمره . كردي در آثارشان تأثيراتي داشته است     

كند كـه  از اهميت زبان روايت و مكالمه آگاه است و ذكر مي          ) 1379/2000ب  : 17(نهايي. لزوماً كردي نيستند  
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. وي به زبان ديگري براي آثار جديدش نياز دارد

ي در جملـه . گردد ابهامي در انسجام زماني در داسـتان وجـود دارد  ي غيبت لاس برميـ تا آنجايي كه به دوره    8

مـشخص نيـست   . ز مرگ خـود برگـشته اسـت    سال و در سال رو   15شود كه كه لاس بعد از       اول رمان گفته مي   

يا تقريبـاً دو  ) 82ص (ي لاس از روزي كه شهر را ترك كرده است حساب شده است      ساله 15آيا اين غيبت    كه

اگـر  ). 199ص (گويد لاس مـرده اسـت  گردد و ميتواند او را بيابد به خانه برمي   سال بعد از آن كه مادرش نمي      

كه لاس او را ترك كرد فقط يك  ساله باشد چون هنگامي    15ر بايد اكنون    تاريخ قبلي مد نظر باشد، پس يادگا      

دهد، زيرا وي خود را گرايانه نشان مي را غيرواقعراين امر شخصيت يادگا). 82ص (گذشتهفته از تولدش مي

م اگر تاريخ دو. كندي سطح تفكر وي نيز صدق نمي   همين مسأله درباره  ). 167ص  (كندآماده مي » كنكور«براي

اين ارجـاع بـه گذشـته    . تواند صحت داشته باشد    نمي 810ي  ي صفحه گاه ارجاع به گذشته   به كار رفته باشد آن    

اش  سال قبل است كه او در حال آماده كرده خانواده15دهد كه در حال به خاطر آوردن شبي        لاس را نشان مي   

. براي ترك شهر است

اي غيـر معمـول   هـا پديـده   ز فوت برادر در ميان كردها و اكثر مسلمان        ـ به طور سنتي، ازدواج با زن برادر بعد ا         9

تـوان در فـيلم   اي از اين سنت را مينمونه. كندبااين وجود، اين داستان اين سنت موجود را تابو تلقي مي        . نيست

آن اي را از    ي كـن جـايزه    ديد كـه در جـشنواره     ) جاده(كارگردان مشهور كرد، يلماز گوناي، تحت عنوان يول       

بـا  . دارد كه اين سنت هنوز هم ميان كردها وجـود دارد        به درستي اذعان مي   ) 1999الف  : 220(بيگرد. خود كرد 

اي بـاز  ي روشنفكري و سياسي خود، با اين پديـده بـا ديـده   رود كه بر اساس زمينهاين وجود از لاس، انتظار مي  

يأس عميق وي جـايي بـراي       . دهد خود نشان نمي   گونه دركي از آنچه اتفاق افتاده است از       او هيچ . برخورد كند 

. كندگذارد و او را ناچار به انتخاب مرگ مياميد زندگي نمي

بازگـشت شخـصي    . العمل حكومت در برابر بازگشت لاس در داستان وجود ندارد         اي از عكس  ـ هيچ نشانه  10

1960ي ت حكـومتي در اوايـل دهـه       تواند به راحتي توسط مـأموران امني ـ      كه مدت پانزده سال مفقود شده، نمي      

كه توسط مأموران امنيتي دولت اذيت شـود  ماندن لاس در خانه به مدت يك هفته بدون اين. ناديده گرفته شود 

.دانستند كه لاس برگشته استبخصوص وقتي كه تقريباً همه مي. نقطه ضعفي در داستان است

. كندگيرد و خانه و مزرعه را اداره مي، جاي او را ميـ با اين وجود بعد از مرگ وسو آقا،مادر، يعني گله11

. ي اصلي گل شـوران اسـت  كند كه بحران هويت در و نمايهخاطر نشان مي  ) 1379/2000الف:14(ـ رحيميان 12

از ديـدگاه  . توان آن را مشخصاً ترسـيم كـرد  با اين حال، رويكرد به ماهيت اين بحران آنقدر كلي است كه نمي    

اي هاي پيشامدرن و مدرن در زمـاني كـه بحـران وارد دوره        اين بحران از تضاد ميان ارزش     ) منبعهمان  (رحيميان
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ايـن شـيوه تبيـين منـشأها و دلايـل بحـران هويـت، جـداي از موثـق بـودنش،           . گيردشود نشأت مي  پسامدرن مي 

 بنـابراين بـا ايـن رويكـرد     . و حتي توسعه يافته صادق باشدي جوامع در حال توسعهي همهتواند تقريباً درباره  مي

شود كـه شخـصيت     تر مي اين امر به ويژه زماني روشن     . ي كردي را توضيح داد    توان بحران انضمامي جامعه   نمي

اين هويت است كه از لحاظ سياسي  . برداصلي رمان و با توجه به حوادث اين اثر، از بحران هويت ملي رنج مي              

.  محروم مانده استو اجتماعي از حق دموكراتيك بازنمايي خود

در دوران حاكميـت رضـا      . ـ يكي از مهمترين اعمال تحقيرآميز عليه يك مرد كرُد، بريدن بند شلوار اوسـت              13

هـاي خـود در   هاي غربي و دوري از سنتشاه، مأمورين دولتي بند شلوار مردان كرد را به منظور پوشيدن شلوار    

. كردندانظار عمومي پاره مي

س جمهوري كردي در مهاباد شعاري در ميان مردم رواج داشت مبني بـر اينكـه اسـتالين پـدر     ـ در زمان تأسي 14

. كردهاست

.بود. ك. گراي كردي و ارگان جمعيت ژاي مهم در گفتمان مليـ نيشتمان، نشريه15

. شود نه جمهوري كردستان در مهابادـ در گفتمان رسمي، دولت مركزي به همان دولت اطلاق مي16

چيـست؟ آيـا   »ولات«منظور لاس از گفـتن واژه . شودر اينجا، معلوم نيست سرزمين به چه جايي اطلاق مي     ـ د 17

اين همان سرزمين اصلي ايران است كه هيچگاه در داستان به آن اشاره نشده است؟ آيا اين همان شـهري اسـت      

نـشان از ايـن دارد كـه او بـه     العمل سربازان و مأموران ايراني و عراقي نسبت بـه لاس           كه زادگاه اوست؟ عكس   

. عنوان يك خائن شناخته شده است

اولين رمان او تحـت عنـوان   .  به آلمان رفت1996در سال.  در سليمانيه متولد شد    1960ـ بختيار علي، در سال      18

سومين رمان او تحت عنـوان آخـرين انـار دنيـا در     .  در سوئد منتشر شد    1997مرگ دومين ترك فرزند در سال       

ها، دو ديوان شعر او نيـز بـه چـاپ رسـيده اسـت و              بر اين رمان  علاوه.  در شهر سليمانيه به چاپ رسيد      2002سال

او يكـي از اعـضاي فعـال     . هاي مختلف منتـشر شـده اسـت       همچنين مقالات مختلفي از او در مجلات و روزنامه        

ر از سـاير آثـارش     بـراي آگـاهي بيـشت     . شـود مجله فرهنگي، تحليلي و نظري هند است كه در سـوئد چـاپ مـي              

.  مراجعه كنيد141 ص 51توانيد، به مجله رامان شمارهمي

هاو ـ خيلي زود بعد از انتشار غروب پروانه، اين رمان به موضوغي بحث برانگيز در بسياري از مجلات، نشريه 19

4/2/1999يم كه از شوي كردستان جديد، متوجه مي ي روزنامه به عنوان مثال، با مطالعه    . هاي تبديل شد  روزنامه

ايـن  . هاي مهم ادبي در كردستان چاپ شـده اسـت         ي او با يكي از شخصيت     اي طولاني درباره  هر هفته مصاحبه  

. مصاحبه با افراد مختلف است11ها شامل مصاحبه
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هاسـت خـتم   هاي داستان، به صفتي كه معروف خـصوصيتي از شخـصيت آن  هاي شخصيت ـ معمولاً تمام نام   20

ها با ساير اسـامي  ي آنآوري اين اسامي در رمان خود و مقايسه     در با تقديراز بختيار علي كه در جمع       قا. شودمي

گويد كه اسامي رمان غروب پروانه، هـيچ نـوع نـشانه و علامتـي را كـه               هاي ديگر كردي، مي   ي در رمان  كليشه

 همچنان كـه توسـط وات   18 قرن اسامي معمولي رمان در اوايل. ي مكان و زمان خاصي باشد ندارد  نشان دهنده 

استفاده از اسامي مناسب با ارتباط نزديـك بـا هويـت    . رودي رمان به شمار ميشود از خصوصيات ويژهذكر مي 

هاي معمولي هاي ديگر، كه از اسامي شخصيت     فردي، از ديگر خصوصيات اين داستان است، كه آن را از رمان           

كردنـد؛ بـا   ي نثر داستاني از اسامي خاص استفاده مي بعضي از انواع اوليه.كندكنند، كاملاً متمايز مي   استفاده مي 

بهـره  هـاي داسـتان از نـام و نـام خـانوادگي معينـي بـي       ي مـردم شخـصيت  بر خـلاف زنـدگي روزمـره      «اين حال 

).19همان منبع (»بودند

. شودن عمه اشاره مياز اين ديدگاه  به وي فقط تحت عنوا. ندان در داستان نام معيني نداردخي ـ عمه21

. »شودمدرسه نام برده مي«ـ به همين دليل از آن فقط به22

ها بـه   پيدا كردن آني چگونهدهد، اما در نحوه   ها را به خندان مي    ـ كاملاً واضح است كه نصرالدين ياداشت      23

ا تــلاش، هــشــود كــه نــصرالدين بعــد از ســال ي يــازده گفتــه مــيدر صــفحه. دو حالــت متفــاوت وجــود دارد

شـود كـه يكـي از     گفتـه مـي  253ي امـا در صـفحه  . گيـرد هاي ميديا را از يكي از اقوام پير موسي مـي      يادداشت

. ها را به او داده استفرزندانِ پير موسي، يادداشت

همـانطور كـه بيخـالي    . ـ زبان داستان، گويا و روان است، با اين وجود تعـدادي اشـتباه گرامـري وجـود دارد        24

آيد اما اشكالاتي  در زبان كردي بعد از فاعل جمع، فعل جمع مي         . شودت گرامري متعددي را متذكر مي     اشتباها

 اشاره كرد كه در آن فاعل جمع يعني 55ي توان به صفحهبه عنوان مثال مي. در اين زمينه در داستان وجود دارد

» بودنـد «دلي كه شكل صحيح فعل باي  در حا . آورده شده است  » بود«هاي مقدس با يك فعل مفرد يعني      اين قرآن 

. اندآورده شده» است«هي جمع با يك فعل مفرد يعني نيز فاعل88ي باشد به همان شيوه در صفحه

، با اشاره به رئاليسم جادويي به عنوان سبك آمريكايي لاتين، اسـتفاده از آن را در بـافتي   )2000:88(ـ رسول  25

هاي ديگر گرچه هيچ دليل قابل قبولي براي منع استفاده از آن در ادبياتآ. كندكردي به طور غير مستقيم رد مي

تركيـب عناصـر بـاور    . وجود ندارد ولي اين كه مؤلف در خلق يك اثر ادبي موفق باشد خود امـر مهمـي اسـت         

از  يكـي  داي كه متقاعد كننده و قابل پذيرش باشـن گرا با حوادث واقعي آن هم شيوه     تخيلي و فرا واقع    نكردني،

ي رمـان   رغم جايگاه رفيع رمان غروب پروانه در توسعه       علي. هاي يك رمان رئاليست جادويي است     پيش فرض 

به نظر مي رسد كه . ي زيادي داردكردي بايد متذكر شد كه اين اثر از يك رمان رئاليست جادويي موفق فاصله   
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. يشتري نياز داردبه كارگيري موفق يك شگرد خارجي در رمان نويسي به تجربه و تمرين ب

هاي رمـان صـد سـال تنهـايي اثـر مـاركز       افتد و پروانهها اتفاق ميـ تشابه آشكاري ميان آنچه كه براي پروانه      26

هـاي قـديمي بـه محـض        ي ربه كا   شده در كتـاب        هاي خرد شده  پروانه) 1972:68(در رمان ماركز  . وجود دارد 

هاي خـشك شـده   هايي را با اين پروانهتر و كرسپي معمولاً نامهپي. برخورد دست با آنها تبديل به پودر مي شوند   

در واقع، غروب پروانه عميقـاً تحـت تـأثير رئاليـسم جـادويي      ). 1972:112 ـ  113ماركز (فرستادبراي آمارانتا مي

: كـرد توان به ايـن نكـات اشـاره    از ميان تشابهات بسيار زياد اين دو رمان مي        . ماركز و به ويژه اثر ياد شده است       

اي كه در اطراف سرهنگ اورليـانو وجـود دارد   ي افسانهپودر پروانه كه به اطراف پروانه پخش مي شود به هاله       

هـا در  ما را به يـاد مـرگ پرنـده   ) 85ص  (ها در غروب پروانه بدليل غم پروانه      مرگ پرنده ). 185ص  (شبيه است 

 وكسب ركا. شودخانمان آورده مي  يهودي بي آن هم به دليل موج گرمي كه توسط         . اندازدصد سال تنهايي مي   

كنـد و خـود را   نصرالدين با شـغل ملكيـادس شـباهت دارد مخـصوصاً هنگـامي كـه وي در مكانـدو اتـراق مـي            

موي خاكستري كووند مـا را بـه يـاد مـوي  خـوزه آركـاديو بوئنـديا              ). 50ص  (كندمي» كاردرآزمايشگاه«وقف

هاي طلايي همانند سيلي آسمان شود بشقابيانو بوئند يا شليك ميوقتي كه به سرهنگ اورل). 51ص (اندازدمي

). 237ص (افتدي اعدام مديا و پروانه اتفاق ميپيمايند و اين تقريباً چيزي است كه در لحظهرا مي

. هــاي داســتان توجــه منتقــدان بــسياري را بــه خــود جلــب كــرده اســت  ي ســخن گفــتن شخــصيتـــ شــيوه27

 رمان اول بختيار علي يعني مرگ تك فرزند دوم به درستي نشان داده است كه تمام               يدرباره) 2000:85(رسول

گويد، در واقع آنها صداي پنهان مؤلف ها دقيقاً به روشي صحبت مي كنند كه خود نويسنده سخن ميشخصيت

ــي  ــشان م ــدرا ن ــه       . دهن ــه گفت ــا ب ــدارد بن ــود ن ــتان وج ــدد داس ــان متع ــداي راوي ــان ص ــاوتي در مي ــيچ تف ي ه

ها به گاهي مكالمه. شودگر مد نيست، خالق و متفكر ظاهر مي     ، مؤلف خود به عنوان تأويل     )2000:134(دريحي

عنوان مثال بحث طولاني خندان با زينب در انتهاي داستان بسيار طولاني هستند و بخـشي منـسجم و همگـن در                 

در ) 1996(كونـدرا . ـ نويسنده نياز داردها به نوعي مداخله توسط رواي  احتمالاً مكالمه. آيندمتن به حساب نمي

كنـد كـه در فرآينـد    برد و از آن به عنوان رواي فضول يـاد مـي  كتاب خنده و فراموشي اين شگرد را به كار مي         

. كندها دخالت ميخود در مورد حوادث يا شخصيتداستان از طريق نظرات

كنـد درمـورد وي مـي    ا نصرالدين موافقـت مـي   موقعي كه ب  . هاي خندان با نصرالدين متناقضند    العملـ عكس 28

گويد كه همـه چيـز واقعـي بـوده و           گويد كه احتمالاً اين از توهمات اوست، در جاي ديگر او به نصرالدين مي             

). 1232ص (هيچ توهمي وجود ندارد 

براي . اندهاي داستان غفلت كرده بعضي از تحسين كنندگان رمان از ناقص بودن و همچنين زبان شخصيت            -29
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بيگرد خندان فقط يك سنگ لوح خالي است كه بر روي آن بختيار علي تمـام افكـار و عقايـد خـود را نوشـته                 

بيگرد حتي از خندان به عنوان يك نوار صوتي ياد كرده كه نويسنده تمـام صـداي خـود را در آن ضـبط      . است

 بيگـرد نمـي توانـد بـه عنـوان يـك            ي خندان به عنوان نماينده و جانشين نويسنده طبق نظـر          مشاهده. كرده است 

هـاي آنـان   ها بر اسـاس توانـايي   اين فرض وجود دارد كه زبان شخصيت      . ويژگي مثبت ادبي در نظر گرفته شود      

.ها در خود رمان نشان داده شده استباشد كه اين توانايي

ي لاچ  به گفتـه  . ستگيرد رمان انديشه ا   هاي خندان، زينب و نصرالدين را در برمي        غروب پروانه كه بحث    -30

طـور غيـر معمـولي     ها بـه  هاي روايتي است كه در آن شخصيت      ي دغدغه معمولاً در باره  «اين نوع   ) 1992: 198(

. »كنندهاي كوتاه خوردن و نوشيدن رد و بدل ميمسائل فلسفي ميان همديگر همراه با وقفه

. مي داد اولين تجربه ي جنسي خندان با مردي بود كه بوي ريحان شيرين-31

هنگامي كه خندان حوادث وحـشتناك  . شود بعضي مواقع تركيبي از زمان هاي مختلف در داستان ارائه مي   -32

كند، روايت او به گونه اي است كـه انگـار در چنـد سـال آينـده ايـن                   كند را نقل مي   شبي كه پروانه غروب مي    

كـه  با وجود اين  . اي زمان خطي و زمان دايره     شودتان به دو زمان اشاره مي     سدراين دا . حوادث رخ خواهند دارد   

... صص (شود شود ولي قسمت هايي از داستان در زمان حال روايت مي  ي داستان در گذشته نقل مي     تقريباً همه 

).37 و 63، 74، 244، 251، 254، 

جا به مدت سه  آنرود بعد از ماندن در بعد از پرواز پروانه، خندان ابتدا به منزل عمه جهت تهذيب نفس مي-33

شودوسه ماه در آن جامي درسه فرستاده ميبعد از مدتي او به م). 47ص (گردد ماه او به دامان والدينش بر مي

.اين حوادث قبل از مرگ پروانه اتفاق مي افتد. ماند

ن هاي داستان كرُد هستند اما عربـي را بـه خـوبي مـي داننـد ايـن موضـع را روش ـ            اين واقعيت كه شخصيت    -34

. گويد كه كسي در مدرسه وجود ندارد كه عربي نداندخندان مي. كند كه آن ها اهل كردستان عراق هستند     مي

به عنوان مثال اين . ي مكان داستان است كنندهويژگي هاي گفتگو و بعضي اصطلاحات منحصر به فرد مشخص

تنها در كردستان . درسه بررسي كردي خطاب كردن زنان و دختران در م      توان در نحوه  چنين اصطلاحاتي را مي   

).117ص (» پروانه خان«شود مانند عراق است كه پسوند خان به آخر اسامي مونث اضافه مي

 تصميم خندان به ترك نكردن شهر منجر به اتمام كار او در مدرسه شد، كه سال هاي زيادي از عمر خـود              -35

.را در آنجا گذرانده بود

تا تنها دختري كه به شهر رفتـه و تحـصيل كـرده معـصومه بـود نـشان از شـرايط و                        اين واقعيت كه در روس     -36

تفاوت بزرگ بين روستا و شهر از لحاظ تحصيل و امكانات و ويژگي معمول كـشورهاي     . اوضاع روستاها دارد  
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ه در حـالي ك ـ . يعني روستاها و شهر از لحاظ امكانات و تحصيلات خيلي با هم فرق دارند   . در حال توسعه است   

هاي راديوي وجـود دارد،  هاي ارتباطي پيشرفته، وجود ماشين ها، تلفن و پخش برنامهدر روستاها به سختي نظام    

.شوددر شهرها نظام هاي ارتباطي نسبتاً پيشرفته اي مشاهده مي

شـود، بـه خـصوص در     اي است كه در مراسم هاي مذهبي و سنتي نواخته مـي            دف كردي يك آلت ضربه     -37

. هبي درويشاناجتماع مذ


